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  مباني و كاركردهاي ولايت فقيه
  20/5/1390تاريخ تأييد:   4/2/1390اريخ دريافت: ت

  *قاسم ترخان  __________________________________________________  

  چكيده
امـام   ،راني ـا ياسـلام  يگذار جمهـور  انيبن ياز سو هيفق تيولا هينظراگرچه 

 هـاي  امو اقـد  هـا  شيتوان در فرمـا  آن را ميه نيشياما پ ؛ديگرد اياح ينيخم
ــ ــپ يعمل ــان معصــوم امبري ــتي و امام ــه رغــم اينكــه  . اف ــانب و  يمب

مـورد   الفـان موافقـان و مخ  ياز سـو  شيكـم و ب ـ ه، ي ـفق تي ـولا يكاركردها
، هـا  پرسـش بـا توجـه بـه     هي ـنظر ني ـا يبازپژوه ؛ وليقرار گرفته استبررسي 

 فصـلنامه  ،اسـاس  ني ـرسـد. بـر ا   به نظـر مـي   يضرور ديجد طيشبهات و شرا
بـاره   ني ـرا در ا ينشسـت  يرحلت امـام راحـل، برگـزار   ه در آستان قدكتاب ن

  .ديتدارك د
  از جمله: ينشست بود؛ مباحث نيهاي ا يژگيشده از و مباحث مطرح تنوع

 ياز آنكه بحث ـ شيب هيفق تيولا :هيفق تيولا يو فقه يكلام، يقرآن ي. مبان1
 ـ  امبري ـام و پام ـ تولاي ـ سان به ـ  هيفق تياست. ولا يكلام يبحث ،باشد يفقه

                                                       
  .tarkhan86@gmail.comي اسلام هشيپژوهشگاه فرهنگ و اند ارياستاد *
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 يبـا اذن و  بـوده،  يتعـال يحكمـت بار  يخداونـد و مقتضـا   تي ـمستند بـه ولا 
 رشيفـرع بـر پـذ    هي ـنظر ني ـا رشي. پذيابد مي تيمشروعگران يحكومت بر د
  اسلام است. نيد يقلمرو حداكثر

 .اسـت  يقابل بررس ابعاد گوناگونياز  هيفق تيولا ي. كاركردها و كارآمد2
 ي،نــيده جامعــ يانســجام اجتمــاع تــوان يمــ ياســيشناســي س از منظــر جامعــه

 نيسنگ يها گذر از بحران ي،عيخودسر در جامعه ش هاي انياز جر يريجلوگ
موانـع   سـاختن  برطـرف  يبـرا  يعـامل  ي وارض ـ تي ـحفظ تمام ،نييپاه نيبا هز

 تيمشـروع  نيتـأم  تـوان  يم ـ ياز منظر فقهنيز كشور از كاركردها و  شرفتيپ
حفـظ مصـالح    ي،شرع ياسيو س ياحكام اجتماع زيو تنج ذيتنف ي،اسينظام س

را از  يهـاي كـلان شـرع    اسـت يس يو اجـرا  اسـت يسه در عرص ـ يشرعيه عال
  دانست. هيفق تيولا يها ژهيكارو

 يكارآمـد ه، ي ـفق تي ـولا يكاركردهـا ه، ي ـفق تي ـولا يمبانه، يفق تيولا :يديكل واژگان
  .مطلقه تيحكومت، ولا تيمشروعن، يقلمرو ده، يفق تيولا

  

  . هدف از برگزاري نشست1
  الاسلام والمسلمين دكتر رودگر (دبير علمي نشست) حجت

بلنْي رخخَلَ  أَددقٍ مدص ني وِأَخرْج   َخْـرجقٍ  مـدص و 
 و حكماً  لي هب رب؛ نَصيراً سلْطاناً لدَنْك منْ  لي اجعلْ
  الطاهرين. آله االله علي محمد و صل و؛ بِالصالحين  أَلحْقنْي

در ابتداي عرايض، سالگرد ارتحال امـام فقيـد امـت اسـلام، بنيانگـذار نظـام       
بخـش آن   مقدس جمهوري اسلامي و احياگر نظريه مترقي ولايت فقيه و عينيـت 

گويم و از حضور محققان  در فضا و بستر ديني و مديريت اسلامي را تسليت مي
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  كنم. عرصه ولايت فقيه تشكر مي
  شود: زاري اين جلسه، در دو محور كلي و كلان خلاصه ميهدف از برگ

در اين نشست بناست مباني كلامي، فقهي، حقوقي و  . هدف ايجابي و اثباتي:1
هـاي گونـاگون    هـا و سـاحت   عرفاني ولايت فقيـه و كاركردهـاي آن در عرصـه   

ر فرهنگي، سياسي، اجتماعي، علمي، امنيتي و... تبيين، تحليل و تعليل شود. به نظ
رسد اين موضوع، نياز جدي و بالفعل جامعه اسلامي است؛ زيرا در اين بـاره   مي
هـاي معطـوف بـه ايـن موضـوع و       گونه كه بايد و شايد ـ با توجه به پرسـش   آن

نيازمندي به ادبيات روزآمد و گفتمان امروزي ـ بحث و بررسي صورت نگرفتـه   
ره ساري و جاري باشد تا است؛ بنابراين بايد مباحث مربوط به ولايت فقيه هموا
هاي نوآمد در حيطه مباني و  از هر جهتي تبيين و تحكيم شود و نسبت به پرسش

  هاي لازم، منطقي و جامع ارائه شود. كاركردها، پاسخ
گرفته در زمينه ولايت فقيه، مورد نقـادي قـرار    نقدهاي صورت . هدف سلبي:2

علمي و سياسي به وجود هاي مختلف  گيرد و شبهات گوناگون كه از سوي جبهه
گـويي   آمده، مورد بررسي و تحليل قرار گيرد و در واقع مباحث كارآمد در پاسخ

بخش جامعه اسلامي در حوزه علمي و عملي نسبت بـه   به اين شبهات، مصونيت
  باشد. اصل اصيل و ضروري ولايت فقيه مي

نظام مقدس ـ معمار   خمينيبا توجه به اينكه در آستانه سالگرد ارتحال امام 
جمهوري اسلامي و طراح اصلي نظريه ولايت فقيـه بـه شـكل امـروزي ـ قـرار       

ايم، ضرورت دارد مباني و كاركردهاي ولايت فقيه در جهت تحقق اهداف  گرفته
يادشده، در يك پايگاه علمي، پژوهشي و حوزوي، مـورد بحـث قـرار گيـرد تـا      

 نقـد  كتابنيز در فصلنامه هاي علمي و خبري خود را بيابد و نتيجه بحث  بازتاب
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  هاي انتشاراتي منتشر شود. و ديگر جايگاه
اي است كه تجربـه   نظريه ولايت فقيه پس از سه دهه انقلاب اسلامي، نظريه

بخش كاركردهـا و كارنامـه    هاي گوناگون نشان داده كه در كارآمدي را در عرصه
ايـن بـاره   هـاي مختلـف توجـه داشـته باشـيم. در       بايد به اين نظريـه در بخـش  

هاي مختلـف علمـي ماننـد گـروه      پيشنهادي ارائه شده است مبني بر اينكه گروه
كلام، اقتصاد، سياست، فقه و حقوق يا در حوزه پژوهشـكده مطالعـات فرهنـگ    

هايي كه ظرفيت و قابليت طرح اين بحـث را دارنـد، همـواره     اجتماعي در گروه
ل طـرح مباحـث   هـاي تخصصـي خـود در شـك     بحث ولايت فقيه را در قسمت
گونـه   اي آن در طول سال داشته باشيم. جايگاه اين كارآمدي، كاركردي و كارنامه

مباحث در جامعه ما خالي است و به تعبير مقام معظم رهبري، اين نظـام مقتـدر   
بخـش كاركردهـاي نظـام ولايـي و دينـي،       همچنان نظام مقتدر مظلوم است كـه 

  شده است.كه بايسته و شايسته باشد، تبيين ن چنان

  اي از ولايت فقيه . پيشينه2
  بزرگي الاسلام والمسلمين دكتر جهان حجت

 امروزه يكي از مباحثي كه در جامعه ما مطرح است اينكـه آيـا حضـرت امـام    
گذاري كردند و آيا بحث ولايت فقيه امري مستحدثي بود كـه   ولايت فقيه را پايه

ريخ اسلام و بـه ويـژه نـزد فقهـاي     اي در تا امام آن را به وجود آوردند؟ يا سابقه
  سلف داشته است؟

هايي ماننـد نهضـت آزادي كـه از ابتـداي انقـلاب، شـروع بـه تـأليف          گروه
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هايي در زمينه ولايت فقيه كردند، ادعا دارند حضرت امام اين مسئله را بـه   كتاب
اي در فقهاي سلف نداشته است و اگر هم به  وجود آوردند و اين موضوع سابقه

ملااحمـد   عوائـدالايام بازگرديم، بايد دوره قاجاريه را بپـذيريم كـه كتـاب    گذشته 
مطالبي را درباره ولايت فقيه گفته است، در حالي كه اين ادعا به هيچ وجه  نراقي

  گردد. بازمي پيامبرصحيح نيست؛ زيرا تاريخچه ولايت فقيه به زمان شخص 

  و ولايت فقيه . پيامبر اسلام2ـ1
توان  گذاري كردند. در اين باره مي قيه را به صورت نظري پايهولايت ف پيامبر

 ارحـم  اللهـم «فرمودند:  پيامبربه احاديث فراواني استناد كرد؛ مثلاً در روايتي، 
 و حـديثي  يـروون  بعـدي  من يأتون الذين قال خلفائك من و اللهّ رسول يا قيل خلفائي
اسـلام در ايـن روايـت،     مكـرم  پيـامبر ). 420، ص4 ج ،1385صدوق، » (... سنتّي

جانشينان خود را روايان احاديث نامگذاري كردنـد و جـواز ارجـاع بـه آنـان را      
  شد. صادر فرمودند. گفتني است در آن زمان، به فقها، راوي حديث گفته مي

  . ولايت فقيه در دوران امامان معصوم2ـ2
حضـرت  اسلام كه مباحث نظري ولايت فقيـه را مطـرح سـاختند،     پيامبرپس از 

گذاري كردند. زماني كـه حضـرت از حكومـت     ولايت فقيه را عملاً پايه علي
غايب بودند، به سه فقيه بزرگ آن زمان اجازه دادند كه مستقلاً بر خطه، حوزه و 

يمـان،   بـن  حذيفـه اند از:  قلمروي، اعمال ولايت فقيه كنند؛ اين سه بزرگوار عبارت
  .سلمان فارسي و عمار ياسر

ع كرده بودند از اينكه كسي از سلطان جائر، پسـت و مقـامي را   من پيـامبر 
غايب از حكومت بودند، با اينكه ولايـت   علي بپذيرد. در شرايطي كه حضرت



  

 

154  

ب 
كتا

قد/
ن

 
خان

 تر
سم

قا
  

، يـك ولايـت   پيـامبر اصلي از آن ايشان بود؛ ولي اين ولايت پس از رحلت 
توانسـتند بـه    نمـي  اميربالفعل در جامعه نبوده است. بر اين اساس، حضرت 

افرادي پست و سمت دهنـد؛ امـا مجـوز انجـام كارهـايي را بـه افـرادي صـادر         
از سوي خليفه دوم فراخوانده شده و  يمـان  بن حذيفهكردند؛ از جمله زماني كه  مي

 حذيفـه را بر عهده بگيرد، از آنجا كـه   *شود تا استانداري مدائن از او خواسته مي
اند، در چنين شرايطي  ا منع كردهقبول منصب از سلطان جائر ر پيامبرداند  مي

امام غايب از حكومت آمدند و از ايشان اجازه ايـن امـر    علي خدمت حضرت
اين اجازه را دادند، با اين شرط كه دستورات حكومـت   را خواستند. حضرت

  مركزي را در آنجا پياده نكند و دستورات حقه را بر جامعه مدائن حاكم كند.
، يـك فقيـه   اميـر و حضرت  پيامبراز سوي  كسي بود كه يمان بن حذيفه
دانست؛ يعني او بـه عنـوان يـك فقيـه بـه       شد كه احكام را به خوبي مي تلقي مي

سرزمين مدائن رفت و اعمال ولايت مستقل خود را بر مباني دستورات و شـيوه  
بر آن جامعه انجام داد كه اين امر خوشايند خليفه دوم واقع نشد  علي حضرت

را صـادر كـرد و    حذيفـه دليل خليفه دوم پس از مدتي دسـتور عـزل   و به همين 
نيز بـه   اميرو حضرت  پيامبردر زمان  سلمانداد.  سلمان فارسيحكم را به 

داند. وي بر مبناي عدم جواز  عنوان فقيه مطرح بود كه علم اولين و آخرين را مي
و اجـازه   رسـيد  علـي  قبول منصب از سوي سلطان جـائر، خـدمت حضـرت   

                                                       
مدائن، پايتخت ساسانيان بود كه از هفت شهر تشكيل يافته و نزديك به سي هزار نفـر در آن  * 

  شد. حسوب ميترين قلمرو اسلامي م زمان جمعيت داشت. بر اين اساس، پرجمعيت
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حكومت را از ايشان خواستار شد. در منابع آمده است خليفه دوم آنگـاه كـه بـا    
 االله رسـول مواجه شد، از وي پرسيد آيا حكومت مـن خلافـت    سلمان فارسي

به صورت تلويحي جواب داد اگر بـه انـدازه دو درهـم     سلماناست يا سلطنت؟ 
يـن جـواب،   خلاف حكم خدا حكم كني، بدان كه سلطان هستي. خليفه دوم از ا

را دريافت؛ چون هفتاد مرتبه خلاف حكم خداوند، حكم كرده بود  سلمانمنظور 
» عمـر  لهلـك  علي لولا«گفته بود:  علي يافتن به واسطه حضرت و پس از نجات

 سـلمان، )؛ بنـابراين  442، ص7، ج1372، بيهقي / 288، ص1، جق1398،  مكي(
كـرد و طبـق    ت، اجـرا نمـي  دانس حكم خليفه دوم را چون او را سلطان جائر مي

كـرد و ايـن يعنـي حاكميـت      ، دستورات حقه را عملي ميعلي اجازه حضرت
  فقيه شيعي در سرزمين مدائن.

در پاسـخ بـه نامـه خليفـه دوم      سلمان فارسـي اي است كه  شاهد گفته ما نامه
نوشته بود كارهاي وي از قبيل پوشيدن  سلمان فارسينگاشته است. خليفه دوم به 

درس، بافتن حصير، بردن بار خار براي مردم و... زيبنده حـاكم اسـلامي   لباس من
پاسخ تندي نسبت به اين نامه نوشـت كـه بعضـي از فرازهـاي آن      سلماننيست. 

به اين منطقه نيامدم مگر به راهنمايي و هدايت راهنماي عالم ... «گونه است:  اين
وي در ...». كـنم   مـي كه من در ميان آنان براساس شيوه، مشي و سـيره او عمـل   

تو سلطان غاصب و جائر هستي و «گويد:  قسمتي از نامه نسبت به خليفه دوم مي
خواندند. تو به  اگر مردم از خدا و رسولش خوف داشتند، تو را اميرالمؤمنين نمي

شدن عقوبت الهي مغرور نباش و بدان كه بـه زودي عواقـب سـتم را در     طولاني
  ».دنيا و آخرت درميابي

ينجا از دو فقيه نام برديم و بنده معتقدم دليل گـرايش ايرانيـان بـه تشـيع،     تا ا
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  حكومت اين دو فقيه بزرگ بوده است.
اجـازه اعمـال حكومـت گرفـت،      علـي  فقيه سومي كه از سوي حضـرت 

بود. وي از سوي خليفه دوم به اسـتانداري كوفـه بـه صـورت ظـاهر       ياسر عمار
دالت علـوي و براسـاس دسـتورات    منصوب شد؛ ولي ايشان در كوفـه طبـق ع ـ  

  كرد. حكومتداري مي علي حضرت
گـذار ولايـت فقيـه در جامعـه      به صورت عملي پايه اميربنابراين حضرت 

اي بسيار خوب و محكم براي اعمال ولايت فقيه  صدر اسلام بودند و اين پيشينه
كـه   بدينالعا زينموارد ديگري نيز از ساير ائمه وجود دارد؛ به ويژه امام . است

كردنـد؛ ولـي امـام     شايد در ذهن بعضي افراد باشد كه ايشان فعاليت سياسي نمي
را تأييد كردند و ولايت بـر قيـام مختـار را بـر عهـده يـك فقيـه بـه نـام           مختار
دربـاره قيـام، خـدمت     محمد حنفيـه به همراه  مختارقرار دادند. وقتي  حنفيه محمد

گـر يـك بـرده زنگـي بـه حمايـت از مـا        امام رسيدند، امام به ايشان فرمودنـد ا 
بيت برخيزد، بر مردم واجب است كه او را ياري دهند و من در اين امر بـه   اهل
كه خـود   الحسين بن علي زيدبندهم علاوه بر اين، قيام  ) ولايت ميمحمد حنفيهتو (

صـورت   سـجاد يك فقيه و عالم به احكام الهي بوده است، تحت نظارت امام 
  گرفته است.

تقويت كردنـد.   حنظله عمربننيز ولايت فقيه را به وسيله مقبوله  صادقم اما
  *».حاكما عليَكم  جعلتْهُ قدَ  فَإنِِّي«در اين روايت آمده است: 

                                                       
 عـنْ  الْحصـينِ  داودبنِ عنْ يحيى بنِ صفْوانَ عنْ عيسى محمدبنِ عنْ الْحسينِ محمدبنِ عنْ يحيى محمدبنُ . *
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فرمايند پس از نصب فقيه براي اين منصب  و برخي از فقها مي صاحب جواهر
  ائمه نيست. ، ديگر احتياجي به نصب فقيه از سوي سايرصادقتوسط امام 

  . فقهاي سلف و ولايت فقيه2ـ3
در  شيخ مفيـد كافي باشد.  مفيد، شيخرسد ارائه چند فتوا از  در اين باره به نظر مي

رابطه با ولايت فقيه، سه فتوا دارند كه مورد تبعيت و قبول فقهاي شيعه در طول 
  تاريخ بوده است:

هل حـق يعنـي شـيعه    الف) هرگاه دست ما به امام معصوم نرسد، بر فقيهان ا
عادل، صاحب رأي، عقل و فضل است كه ولايت آنچه بر عهـده سـلطان عـادل    
يعني امام معصوم است را بر عهده بگيرد؛ بنابراين ولايت مطلقـه فقيـه را بـا آن    

  اند. تعريف موجود از مطلقه، مطرح كرده
، ب) كسي كه از نظر علم به احكام و از نظر اداره امور و تدبير عـاجز باشـد  

تصدي منصب ولايت بر او حرام است؛ يعني حق ولايت بر جامعـه را نـدارد و   
اگر پذيرفت گناهكار است؛ زيرا از جانب كسي كه ولايت از آن اوست، مـأذون  
نيست و هر عملي كه انجام دهد مورد مؤاخذه، حسابرسـي و بازخواسـت قـرار    

                                                                                                                 
  
منِعنْظلََةَ رَبقاَلَ ح :أَلْتااللهِ سدباعأَب - ْنلَينِ عجنْ رابِناَ محَا أصمينَهنَ بـةٌ معـي  ازيـنٍ  فد َأو  يـراَثم 

 تَحـاكم  فَإِنَّمـا  باطـلٍ  أوَ حـقٍّ  فـي  إِلَيهِم تَحاكم منْ قاَلَ ذَلك يحلُّ أَ الْقضُاَةِ إِلَى و السلْطاَنِ إِلَى فَتَحاكما
 أمَـرَ  قَـد  و الطَّاغُوت بِحكمِ أَخَذهَ لأَنَّه ثاَبِتاً حقاًّ كانَ إنِْ و سحتاً يأْخُذُ فَإِنَّما لَه يحكم ما و الطَّاغُوت إِلَى
 فَكيـف  قلُْـت   بِه يكفُروُا أنَْ أمُروُا قَد و  الطَّاغُوت إِلَى يتَحاكموا أنَْ يرِيدونَ  تعَالَى االلهُ قاَلَ بِه يكفَرَ أنَْ االلهُ

 أَحكامناَ عرفَ و حراَمناَ و حلاَلناَ في نَظَرَ و حديثَناَ روى قَد ممنْ منْكم كانَ منْ إِلَى ينْظُراَنِ قاَلَ يصنعَانِ
  ).67ص ،1 ج، 1351 (كليني، ...حاكما  علَيكم  جعلْتُه قَد  فَإِنِّي حكماً بِه فلَْيرضَْوا
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  گيرد. مي
سوي ظالم به امـارت و  ج) اگر كسي كه از اهل حق (شيعه) و فقيه است، از 

حكومت بر مردم منصوب شود، وي در ظاهر از سـوي او منصـوب شـده؛ ولـي     
الامر و اجـازه و تجـويز او    گونه تصور كند كه در واقع از جانب صاحب بايد اين

كننده كه نافرمان است؛ بنابراين وي بايـد   امير است، نه از سوي آن ظالم و گمراه
اهل گناه از غيرشيعه نيز اجرا نمايد و اين خود از حد را بر فجار و اهل ضلال و 

  بزرگترين جهادهاست.
اين سخنان نظرات شيخ مفيد است كه پيشـينه تـاريخي ايـن نظريـه و عمـل      

توانـد مـورد اسـتفاده واقـع شـود؛       دهد كه مـي  ولايت فقها بر جامعه را نشان مي
االله  ، آيـت ينيعلامـه نـائ  ، علامه نراقـي ، محقق كركيهرچند فقهاي ديگري همچون 

  اند. پردازي كرده درباره ولايت فقيه، نظريه امامو حضرت  بروجرديالعظمي 

  . مباني ولايت فقيه3
  االله فاضل گلپايگاني آيت

  االله الرّحمن الرّحيم بسم
  ... بِاللَّه العْلمَاء أيَدي علىَ والْأَحكامِ الْأمُورِ مجارِي

تاريخ بشـريت دارد. ولايـت فقيـه از زمـان     موضوع ولايت فقيه، ريشه در عمق 
آغاز نشده، بلكه آغاز آن با حاكميت خدا در زمين بوده  علـي  و امام پيامبر

است؛ زيرا حق حاكميت از آن خداست؛ چـون مالـك ملـك، مالـك ملـك نيـز       
يعني حـق   )؛26 عمران: (آل» تشَاء ممنْ المْلْك تنَزْعِ و تشَاء منْ المْلْك تؤُتْي«هست: 
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حاكميت، مديريت و امر و نهي از آن خدايي است كه بر سراسـر وجـود فـرد و    
جامعه حاكم است و غير از او حقي ندارد. اصل اوليه نيز بر عدم حاكميـت هـر   
انساني بر انسان ديگر است، مگر كساني كه با دليل خارج شده باشند. دليـل هـم   

مال حاكميتش در زمين، بـه آنهـا   كساني را خارج كرده است كه خداوند براي اع
مأموريت داده است. اين افراد سلسله جليله انبيا، اوصيا و فقها هستند كه در هـر  

گذارنـد؛   عصر و زماني، حاكميت خدا (نه خودشـان) را در زمـين بـه اجـرا مـي     
  بنابراين غير از انبيا، اوصيا و فقها، كسي حق حكومت بر مردم را ندارد.

وند پيش از اينكـه جامعـه را بـه وجـود آورد، سيسـتم      به عبارت ديگر، خدا
بيني كرده است؛ زيرا ارتقـا   رهبري آن را در سيماي نبوت، امامت و فقاهت پيش

پذير نيسـت. از ايـن رو، معتقـديم     در مسير تكامل، بدون مديريت صحيح امكان
بخش آن نبوت و امامتي اسـت كـه از    عصر غيبت كبري، عصري است كه تداوم

شده از سـوي   اي جامعه تدراك ديده شده است. البته اين رهبري طراحيآغاز بر
. آنچه را جامعـه  1جانبه بوده؛ يعني انبيا آمدند تا:  حضرت حق، يك رهبري همه

  . به اجرا بگذارند.3. به مردم برسانند؛ 2نياز دارد، از جانب خدا بگيرند؛ 
ترين سمت  يكي از مهم اند، بلكه پس انبيا فقط براي بيان حلال و حرام نيامده

انبيا اين بوده است كه در رأس يك نظام الهي قرار گرفته، مديريت جامعـه را در  
شـود كـه    هر عصر و زمان به دست بگيرند. از آيات نـوراني قـرآن اسـتفاده مـي    

اذهب الي فرعـون  «دعوت آغازين انبيا، نفي طواغيت جامعه بوده است؛ مانند آيـه  
گويد كه الواح را بگير! الواح  اوند در همان وهله اول نمي). خد24(طه: » انهّ طغي

زماني است كه از رود نيل بگذرند و فرعون و فرعونيان غرق شـوند و زمينـه و   
بستري فراهم گردد. در شرايطي كه فرعون زمان، جامعه را طلسم كرده، مديريت 
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ا كنـار  پذير نيست؛ پس انبيا بايد نخست موانع حاكميـت حـق ر   آن جامعه امكان
گونـه نيسـت كـه     بزنند و (لا اله) را به كرسي بنشانند تا (إلا االله) حاكم شود. اين

طاغوت مديريت كند و انبيا نيز بيان حلال و حرام كنند؛ پس انبيا از جانب خـدا  
الاطلاق را بر عهده داشتند و از سوي خـدا منصـوب شـده بودنـد؛      مديريت علي

ردم بر جسم و جان خود و به طريق اولـي  زيرا اولاً، حاكميت، حق خداست و م
دانـد كـه    ؛ ثانياً، غير از خدا كسي نمي»لا حكم إلا الله«بر ديگران حاكميت ندارند: 

چه كسي زيبندگي و شايستگي انجام كارهاي ذكرشـده را دارد؛ بنـابراين انبيـا و    
انـد.   اوصياي صفوه، مجتبي و مصطفي هستند و از جانب خداوند منصوب شـده 

اساس، در عصر غيبت نيز بايد يك رهبر الهـي از سـوي خداونـد نصـب      بر اين
شـود كـه فقهـا     اسـتفاده مـي   و ائمه معصـوم  پيامبر هاي شود. از فرمايش

ــده اســت:      ــي آم ــه، در روايت ــوان نمون ــه عن ــد؛ ب ــوي خداوندن منصــوب از س
مجلسي (» حرَامه و حلَاله علىَ أمُنَاءالْ بِاللَّه العْلمَاء أيَدي علىَ لْأَحكامِ و الْأمُورِ مجارِي«
جمع محلي بـه (ال) اسـت؛ يعنـي    » الاحكام«و » الامور. «)80، ص97 ، ج1378، 

افتد و هرچـه از   همه امور و همه احكام بدون استثنا به وسيله علما به جريان مي
غير اين مسـير جريـان پـذيرد، مشـروعيت الهـي نـدارد. ايـن موضـوع از زبـان          

 كانَ منْ«روايت شده است:  عسكري مان ديگر نيز ذكر شده است. از اماممعصو
 ـ صائناً الفُْقَهاء منَ  هْنفَسظاً لافح هيندفاً لخَاللىَ مـ ع   اهويعاً هطرِ مَأمـ ل   لَاهوم  امـوْلعأَنْ فَل 

وهن فقيـه عـادل در عصـر    ؛ بنـابراي )131، ص27 ، جق1104 ، عـاملي،  حر(» يقَلِّد
  ترين فرد به آنان است. و نزديك و امام معصوم پيامبرغيبت، نازل منزله 

پيامبر و امام بايد مسلح به سلاح علم و عصمت باشند. به علـم نيـاز اسـت،    
پـذير نيسـت. دليـل     رساندن آن جز با علم امكان چون مديريت جامعه و به كمال
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تمادسازي صورت پذيرد و جامعه راحت وجود عصمت نيز اين است كه بايد اع
به دنبال رهبري الهي بدون دغدغه حركت كند. اين علم و عصـمت در سـيماي   
فقيه عادل، ظاهر شده است؛ يعني ملكـه عـدالت كـه كمرنـگ عصـمت اسـت،       
جايگزين عصمت و مسئله فقاهت و علم به فقه ـ به معنـاي جـامع ـ جـايگزين      

مرنـگ پيـامبر و امـام در عصـر غيبـت و      علم لدني است و فقيه عادل، وجـود ك 
كه در روايـت آمـده، بهتـرين     ترين فرد به آنان است؛ بر اين اساس است نزديك

بيان شده، در واقـع   اصول كافيبنده بعد از ائمه، علما هستند و خيرالخيار كه در 
تواند مـديريت جامعـه را بـر     علما هستند. بر اين اساس، غير از علما، كسي نمي

گونـه كـه پيـامبر و     و فقط فقيه عادل است كه در عصر غيبت به همان عهد گيرد
امام يك جامعه را در ابعاد گوناگون سياسي، اقتصادي، فرهنگي، نظامي و... اداره 

  كردند، بايد مديريت كند. مي
شود، ولايـت تكـويني و    روشن است منظور از ولايتي كه براي فقيه ثابت مي

باشد، نيست، بلكه اين ولايـت جعليـه    امامان ثابت ميولايت الهيه كه بر پيامبر و 
  الهيه است.

  اين ولايت داراي سه بعد است:
 ـ ولايت در إفتا؛
 ـ ولايت در قضا؛

ـ ولايت در مسئله امور حسبيه و آنچه جامعه بدان نياز دارد و فـرد خـاص يـا    
  جمع خاصي متولي آن نيستند.

همـه فقهاسـت و آنچـه مـورد      به اتفاق همه فقها، اين سه گونه ولايت، حق
انـد اگـر ادلـه     باشد. برخي گفته بحث است، ولايت در تصرف با ابعاد خاص مي
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فهمـيم كـه در عصـر غيبـت      نقلي ما كافي نباشد، ما از راه ولايت قسم سوم مـي 
تـوان ولايـت    تر از فقيه عادل براي اداره جامعـه نيسـت؛ لـذا نمـي     كسي شايسته

گذاشت؛ زيرا اين تقسيم كار، دوگانگي در ولايـت  بعضي از امور را به ديگري وا
  است كه معنا ندارد.

بنابراين فقيه عادل، ولايت در قضا دارد كه از شئون مهم يك حكومت است 
و حق افتا نيز فقط حق اوست و مسئله امور حسبيه نيز كه خيلي گسترده اسـت،  

توانـد   بالطبع نمـي  باشد و كسي كه اين امور را قبول داشته باشد، در اختيار او مي
امور مرتبط به اين مسئله مانند اجراي حدود و ديـات و حفـظ جامعـه از نفـوذ     

بـودن   و داراي ولايتبودن  اليد اجانب را رد كند و لازمه اجراي اين امور، مبسوط
اند مسـئله ولايـت    و برخي از فقها گفته صاحب جواهرفقيه است؛ بر اين اساس، 

نيـز   امـام ا احتياج به دليل داشته باشيم و حضرت فقيه، امري نظري نيست كه م
  همين نظر را دارند كه ولايت فقيه، امر بديهي عقلي است.

  . مباني كلامي ولايت فقيه4
  الاسلام والمسلمين دكتر ترخان حجت

  كنم كه چه مباحثي كلامي و چه مباحثي فقهي است؟ به عنوان مقدمه عرض مي
كه ولايت فقيه را ماننـد ولايـت پيـامبر و     اگر ما با اين ديد وارد بحث شويم

امام، مستند به ولايت خداوند بدانيم و در واقع از فعل يا صفات خداوند بحـث  
كنيم، اين بحث كلامي خواهد شد؛ يعني بـا لحـاظ موضـوع و رويكـرد بحـث،      
مبحث كلامي خواهد شد و اگر در اين بحث وارد وظايف مكلفان شويم، بحـث  
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هي بحث بر آن است كه آيا بر خدا واجـب اسـت فقيهـي را    فقهي است؛ مثلاً گا
شود كه حـالا كـه    نصب كند؟ اين بحثي كلامي خواهد شد و گاهي نيز بحث مي

خداوند نصب كرده، آيا بر مكلفان واجب است اطاعت كنند؟ اين بحثـي فقهـي   
  است؛ زيرا بحث از فعل مكلفان است.

گيرند؛ مثلاً بحـث سـلطه    ار ميبا اين بيان، خيلي از مباحث در حوزه كلام قر
شناسي اسلامي و نسبت انتخاب مـردم   تكويني خداوند بر عالم و عالميان، انسان

با مشيت الهي و يا ربوبيت الهي و سـلطه سياسـي ايـن مباحـث صـبغه كلامـي       
يابد. بر اين اساس، چهـار محـور قلمـرو ديـن، دلايـل ولايـت فقيـه، مبـاني          مي

كوشـيم نقـش    مطلقه فقيه را انتخاب كرده، مـي  مشروعيت ولايت فقيه و ولايت
  علم كلام و مباحث كلامي را نشان دهيم.

  . محور اول: قلمرو حداكثري دين4ـ1
بحث از ولايت فقيه بر اين مبنا استوار است كه براي دين، قلمـرو حـداكثري   

  قائل باشيم.
  كم سه مبناي كلي وجود دارد: درباره رابطه دين با سياست، دست

كسي كه اصل تقليد را قبول ندارد، براساس اين  كار تقليد از مرجع ديني:الف) ان
كند تا چه رسد به اينكه ولايتي را  مبنا فقيه را به عنوان كارشناس دين مطرح نمي

  براي وي در اداره جامعه اثبات كند.
برخي با رويكرد سكولاريسـتي درصـدد    ب) انكار مرجعيت دين در امور سياسي:

اين مبنا هستند كه دين براي آخرت است، نه براي دنيا. براي حفـظ   كردن نهادينه
قداست دين، دين نبايد در امور دنيا دخالت كند يا اينكه مديريت فقهي كـارآيي  
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ندارد و بايد به سمت مديريت علمي رفت. اينان در تعارض ميـان علـم و ديـن    
طول تاريخ آن را  توان در گويند دنيا از آن جهت كه در حال تغيير است، نمي مي

  با دين كه امر ثابتي است مديريت كرد.
اگر كسي به ولايت فقيه اعتقاد داشته باشد، بايد در زمينه  نگر: ج) ديدگاه جامع

نگر را اتخاذ كنـد؛ يعنـي    قلمرو دين كه از مباحث كلام جديد است، مبناي جامع
زه عبـادت و  قلمرو حداكثري را براي دين قائل شود و معتقد باشد دين در حـو 

كند. دين هم بـراي دنياسـت و هـم     سياست، در حوزه فرد و اجتماع دخالت مي
براي آخرت؛ يعني فرد بايد چنين مبنايي را داشته باشد، وگرنه به سمت ولايـت  

  آيد. فقيه نمي
ريشه اين بحث به مسئله خاتميـت ديـن اسـلام برگشـت دارد. بـه صـورت       

  گردد: اسلام، به چند نكته ذيل برميخلاصه بايد گفت عقيده به خاتميت دين 
تواند همـه پيـام الهـي را     در ناحيه پيامبر، محدوديتي وجود ندارد و پيامبر مي

  درك كند.
معنا كه در عصر ظهور دين،  در ناحيه مخاطب نيز محدوديتي وجود ندارد؛ بدين

  دهند. اند كه همه پيام الهي را درك كنند و به مردم انتقال هايي وجود داشته انسان
رو بودند. اين مسئله نيز در  از سوي ديگر، اديان گذشته با خطر تحريف روبه

سازي شده است كه هم منبع اصلي شناخت كه قرآن باشد از تحريف  اسلام چاره
دور و مصون است و هم روش معياري براي فهم اسـلام در مكتـب اهـل بيـت     

شود. بـا روش معيـار    ر ميارائه شده كه از آن به روش معيار و روش اجتهاد تعبي
توان پيام الهي را غيرمحرَّف دريافت كرد؛ پس اسلام نسبت به اديـان گذشـته    مي

كننده بوده است و از آن جهت كه دو محـدوديت   كننده و هم تصحيح هم تكميل
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  شده و خطر تحريف در اسلام وجود نداشته، اسلام دين خاتم شده است. گفته
ش مبناي دوم از سـوي برخـي شـده اسـت     اما مشكل اساسي كه باعث پذير

تواند در طول تاريخ با توجه بـه تغييـرات انسـان و دنيـا،      آنكه چگونه اسلام مي
  جوامع را مديريت كند؟

در اين باره بايد گفت انسان از دو بعد ثابت و متغيـر تشـكيل شـده اسـت. بـه      
ثابـت دارنـد   عبارت ديگر؛ هم فطرت دارد و هم طبيعت. جوامع و دنيا نيز هم بعد 

پـذيرد،   و هم متغير؛ يعني نبايد گمان كرد كه تمام شئون دنيـا و جوامـع تغييـر مـي    
پذيرند. اينكه از انسـان   بلكه اينها نيز اصول ثابتي دارند كه در طول تاريخ تغيير نمي

شود، تلاشي است براي اينكه نشان داده شـود انسـان بعـد     مدرن و سنتّي بحث مي
جهت كه از انسان سنتّي به مدرن گذر كرديم، به دين مـدرن و   ثابتي ندارد و از آن

توان بحث ولايت فقيه  مديريت علمي نياز داريم. روشن است كه با اين مباني نمي
و مديريت فقهي را مطرح كرد. بر اين اساس، بايد در بحث تعـارض علـم و ديـن    

فطرت با انسـان   اين مسئله به روشني تبيين شود كه اولاً، انسان مدرن در هويت و
اي از آنهـا در تغييـر    گونـه كـه جنبـه    سنتّي متفاوت نيست و انسان و جوامع همـان 

است، از جنبه ثابتي نيز برخوردارند و دين هم شامل دو جنبه ثابت و متغيـر اسـت   
كه جنبه ثابت آن به جنبه ثابت انسان و جنبه متغير آن به جنبه متغيـر انسـان نـاظر    

  فقهي منافاتي با مديريت علمي ندارد.است؛ ثانياً، مديريت 

  . محور دوم: دلايل كلامي ولايت فقيه4ـ2
شده درباره بحث فقهي و كلامي، قاعـدتاً   شايان ذكر است با توجه به مقدمه بيان

بايد بحث دلايل ولايت فقيه در امتداد مباحث نبوت و امامت در مباحث كلامـي  
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اند. به رغم اينكه از نظر شـيعه   ختهمطرح شود؛ اما كتب كلامي به اين بحث نپردا
دانند ـ شرح مواقـف،    بر خلاف ديدگاه اهل سنّت كه بحث امامت را از فروع مي

كنند كه امامت جزء فروع است ـ ايـن بحـث بـه      مقاصد تفتازاني و... تصريح مي
گونه مباحث در كتب فقهي  مباحث نبوت و امامت ناظر است. در عين حال، اين

ثلاً بحث قاعده لطف كـه از دلايـل ولايـت فقيـه اسـت، در      مطرح شده است؛ م
  كتاب بيع يا امر به معروف و... مطرح شده است.

كند. بر ايـن اسـاس،    كلام، هم از دلايل نقلي و هم از دلايل عقلي استفاده مي
تـوان سـه گونـه دليـل (دلايـل عقلـي محـض، دلايـل عقلـي           از جنبه كلامي مي

بات ولايت فقيه اقامه كرد. ما به جهت اختصـار  غيرمحض و دلايل نقلي) براي اث
  كنيم. فقط به دليل عقلي محض يعني قاعده لطف بسنده مي

گويد اگر حكومتي صالح و حاكمي عادل وجود داشته باشـد،   قاعده لطف مي
ها دارد و مقتضـاي لطـف الهـي     اي در صلاح معنوي انسان كننده يقيناً نقش تعيين

ها نقش دارد، در اختيار بشـر قـرار    معنوي انسان اين است كه آنچه را در صلاح
دهد. در واقع نصب پيامبر و امام معصوم و يا رهبر عادل و پارسا جـزء مصـداق   
لطف الهي است. البته برخي از علما به اين دليل اشكال كرده، دليـل حكمـت را   

  اند. جايگزين قاعده لطف كرده

  . محور سوم: مبناي مشروعيت حكومت4ـ3
مسائلي كه بايد در كلام مورد بررسـي قـرار گيـرد، مبنـاي مشـروعيت      از جمله 

ديـدگاه  «حكومت اسـت. در ايـن بـاره دو ديـدگاه كلـي و عمـده وجـود دارد:        
  ».ديدگاه انتخاب«و » انتصاب
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گويد براساس مباني كلامي، حاكميت از آن خداسـت و او   نظريه انتصاب مي
رد حكومت كند، مگـر اينكـه   الاطلاق است و كسي بر ديگري حق ندا مالك علي

خداوند به وي اذن دهد. شكي نيست ايـن اذن بـه پيـامبران و امامـان داده شـده      
است. فقيه هم بايد اذن خدا را به همراه خود داشته باشد تا حكـومتش مجـاز و   

  مشروع تلقي شود.
الشرايط در زمان غيبت، منصـوب از سـوي    طبق نظريه انتصاب، فقهاي جامع

باشـند؛ ولـي اينكـه نقـش      كردن دارا مي عام الهي را براي حكومتخدايند و اذن 
اند. اگـر مـردم قبـول     مردم در اينجا چيست، بايد گفت مردم داراي نقش اساسي

  شود. نكنند، زمينه براي اعمال ولايت فراهم و آماده نمي
گويد فقيهـي كـه شـرايط را داراسـت، از شـأنيت تصـدي        نظريه انتخاب مي

يابد؛ يعنـي   است و به واسطه انتخاب مردم، ولايتش فعليت ميولايت برخوردار 
تا مردم انتخاب نكنند، وي مجاز نيست اعمال مشروعيت كند و با انتخاب مـردم  

  يابد. است كه مشروعيت مي
يابد؛ چون آنان  شايان ذكر است براساس مبناي دوم نيز بحث جنبه كلامي مي

  را به مردم واگذارده است.گويند خداوند حق حاكميت خود  در واقع مي

  . محور چهارم: معناي ولايت مطلقه4ـ4
از ثمرات توجه به مباني كلامي اين است كه معناي روشني از ولايـت مطلقـه را   

دهد؛ يعني اينكه ما از مطلقه چه معنايي اراده كنيم، بـه نـوع    در اختيار ما قرار مي
مطلقه را اگر به معناي تصـرف  گردد؛ مثلاً  شود، برمي مباني كه در كلام اتخاذ مي

توانـد معنـاي    قيد و شرط بدانيم، با مباني كلامي شيعه سازگاري ندارد و نمـي  بي
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درستي از مطلقه باشد؛ زيرا شيعه به حسن و قبح عقلي قائل است و اين موضوع 
پذيرد، چه رسد بـه بنـده خـدا؛ پـس      قيد و شرط) را درباره خدا نمي (تصرف بي

مطلقه ايـن معنـا نخواهـد بـود. آنچـه بـا مبـاني كلامـي مـا           طور يقين معناي به
سازگاري دارد اينكه ولايت محدود به شرع، مباني و اهداف اسـت؛ ولـي در دو   

  ناحيه از اطلاق برخوردار است:
الف) در ناحيه مولي عليهم؛ يعني فقيه بر همه ـ محجور و غيرمحجور و... ـ   

  ولايت دارد؛
قيه در آن امور ولايت دارد. ايـن امـور شـامل    ب) در ناحيه اموري كه ولي ف

شود. البتـه اگـر غيرالزامـي باشـد، ملـزم بـه رعايـت         امور الزامي و غيرالزامي مي
  مصلحت و اگر الزامي باشد، مجبور به رعايت شرايط تزاحم است.

 . مروري بر مباني مشروعيت حكومت5

  الاسلام والمسلمين دكتر ذوعلم حجت

يج، شبهه منافات و تعارض نصب الهي با دخالت مـردم  يكي از شبهات بسيار را
در حكومت است. بايد توجه داده شود كه تأكيد بر اين مطلـب كـه حاكميـت و    
ولايت، حق الهي است، به هيچ عنوان منافـات بـا دخالـت مـردم در انتخـاب و      

گونه كه در بحـث مالكيـت    تشخيص ولي فقيه صالح در زمان غيبت ندارد. همان
ه مالكيت مطلق و بالذات از آن خداست، ولي در ارتباطات ميان مردم، معتقديم ك

ضوابطي براي انتقال مالكيت وجود دارد كه اين ضوابط براساس تشريع الهـي و  
  براساس رضايت مردم اعتبار دارد.
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تعبير مقام معظم رهبري در اين موضوع اين است كه بدون حضور و دخالت 
يابد. البته اين به معناي نفي حاكميت  يت نميمردم، حكومت ديني اساساً مشروع

خداوند نيست. در واقع اين نگاه محل بحث و تأمل است كه ميان حـق خـدا و   
حق مردم به صورت حق طولي منافـاتي وجـود دارد؛ يعنـي خداونـد متعـال در      

گونه تشريع كرده كـه حاكميـت در زمـان غيبـت بـا       مسائل اجتماعي جامعه اين
هايي كه خداوند تشـريع   ود؛ به عبارت ديگر، يكي از مؤلفهحضور مردم منعقد ش

  كرده، بلوغ فكري مردم براي پذيرش و تبعيت از حكومت است.
شايد با تفكيك ميان دو مقوله تشريع الهي و مشروعيت الهي، بهتر بتوان اين 

  موضوع را توضيح داد.
اري گونـه دخـالتي ندارنـد و تشـريع حـق انحص ـ      قطعاً در تشريع، مردم هيچ

معنا كه هيچ جايگاهي براي قانونگذاري بشر در جهت  خداوند متعال است؛ بدين
إن الحكـم  «تكامل و سعادت نيست و جز خداوند كسي حق قانونگـذاري نـدارد   

، ولي خود خداوند متعـال در شـريعت، صـحت و مشـروعيت برخـي از      »الله إلا
ي نمازجمعـه كـه   احكام را منوط به شرايطي كرده است؛ مثلاً مشروعيت برگزار

يابـد.   كم پنج يا هفت نفر نباشد، مشروعيت نمي در نمازجمعه تا زماني كه دست
توان گفت حضور و دخالت مردم خلاف شرع اسـت و بـا تشـريع     در اينجا نمي

  الهي منافات دارد.
بنابراين فرمايش مقام معظم رهبري بايد بيشتر مورد توجه قرار بگيرد و مباني 

تبيين و تحليـل شـود تـا بحـث نصـب الهـي و حـق مطلـق          و ادله موضوع بايد
حاكميت الهي كه در جايگاه خود معتبر است، در تنافي بـا حضـور، رضـايت و    

بخشـي ولايـت فقيـه نقـش دارد،      پذيرش مردم كه در تحقق، اسـتقرار و عينيـت  
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دانسته نشود؛ به عبارت ديگر، درباره دو نظريـه نصـب و انتخـاب بـا آن تقريـر      
  توانيم نظريه سومي ارائه دهيم. جود دارد، ميمشهوري كه و

قطعاً دفاع از حكومت مشروع مستقر، بر همه واجب عيني است؛ ولي بحـث  
تـوان   اينجاست كه براي استقرار حكومت، چگونه و از چه روش و راهكاري مي

  استفاده كرد؟
به طور يقين، حكومتي كه ولي فقيه در رأس آن نباشد، به عنوان حكم اولي 

مشروع است و ممكن است حكم ثانوي بعداً و تحت شرايطي حكـومتي كـه   نا
ولي فقيه در رأس نيست را مشروعيت بخشد؛ مثلاً در بعضـي مقـاطع بزرگـان    

كردند، ولي حكم اوليـه در زمـان غيبـت، در     براي مصالحي چنين كاري را مي
و نصب بودن ولي فقيه عادل در حكومت است. اما آيا فقيه مأذون كه اذن  رأس

تواند براي تحقق حكومت مشروع دست به هر اقدامي بزند؟ آيا  الهي دارد، مي
تحميل، استبداد، تزوير و به كاربردن قوه قهريه براي استقرار حكومت مشروع 
است؟ قطعاً خير! زيرا اصلاً نگاه يك مؤمن به قدرت، نگاه تكليـف اسـت. در   

ي براي استقرار حكومت حق شود كه زمان سيره ائمه معصومين نيز مشاهده مي
شد كه ائمه معصـومين بـراي    از سوي برخي پيشنهاد به كاربردن قوه قهريه مي

دانسـتند. بـه    هاي غيرمشروع را مجاز نمي استقرار حكومت، دستيازي به روش
رسد استقرار ولايت فقيه بيش و پيش از اينكه تكليف فقيه عادل باشد،  نظر مي

كه اين تعبير مانند سياق آيـه  » فللعوام إن يقلدوه«تكليف توده مردم مؤمن است 
»يقُومل ط النَّاسسباشد و اين نكتـه بسـيار مهمـي اسـت.      مي )25: دي(حد» بِالْق

نقش مردم به عنوان يك تكليف شرعي فقط اين نيست كه وقتـي فقيـه عـادل،    
كنيم، بلكه بايـد زمينـه را    حكومت را به دست گرفت، مردم بگويند تبعيت مي
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اليد شود؛ بنـابراين بـراي حاكميـت بنـا بـه       فراهم سازند كه فقيه عادل مبسوط
يابند و بايد ايـن حـق و تكليـف را ادا كننـد و      تشريع الهي، مردم نيز حقي مي

حقي كه از سوي تكليف است، بايد ادا شود. اين موضـوع بـا تفكيـك مسـئله     
ل تشريع هر امر تشريع از مشروعيت، بهتر قابل تبيين است. تشريع حكومت مث

ديگري با نگاه حداكثري فقط در صلاحيت خداونـد متعـال بـوده و در طـول     
كننـد؛ ولـي مشـروعيت بـه معنـاي       خداوند، پيامبر و ائمه نيز آن را ابـلاغ مـي  

صحت، درسـتي و مقبوليـت شـرعي كـه از نظـر خداونـد و شـرع، حكومـت         
اند؛ هيچ  تبيين كرده مقبوليت داشته باشد، قطعاً به تعبيري كه مقام معظم رهبري

حكومتي بدون حضور و قبول مردم مشروعيت ندارد. از اين رو، چنين حرفـي  
  گونه شركي را در تشريع به دنبال ندارد. هيچ

  الاسلام والمسلمين دكتر ترخان حجت

. از نظر كلامي، بحث بر آن است كه بدون اذن الهي آيـا حكـومتي مشـروعيت    1
راي تصدي حكومت بايد شرايطي داشته باشد و دارد يا خير؟ شكي نيست فقيه ب

  در هر شرايطي مجاز نيست حكومت را تصدي كند.
. آنچه در بحث تكليف مردم گفته شد، درست است؛ ولي اين بحثي فقهـي  2
  است.
اي باشد كه بيان شد (حكومتي كه ولـي فقيـه    . اگر مشروعيت، ناظر به نكته3

دهـد،   بـزار زور و... تشـكيل مـي   براساس عـدم رضـايت مـردم بـا اسـتفاده از ا     
مشروعيت ندارد)، مورد پذيرش است؛ ولي هنوز تفاوت اين ديـدگاه بـا نظريـه    
انتصاب، روشن نيست. آنچه بيان شد در واقع همان نظريه انتصاب اسـت. مگـر   
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دانست؟ اين  امام راحل كه انتصابي بود، تصدي حكومت را بدين شكل مجاز مي
هم مشروع نبود، در حالي كه آن زمان كسي از فقها امر حتي براي امامان معصوم 

بـراي دسـتيابي بـه     علـي  بودن ولايت آنها شكي نداشت. حضـرت  در انتصابي
گاه از راهكاري كه رضايت مردم در آن نبـود، اسـتفاده نكردنـد و     حكومت، هيچ

  متوسل به زور نشدند.
اي ديگـري  شود كه مشروعيت در اين سخنان، معن . اين احتمال هم داده مي4

  داشته باشد.

  الاسلام والمسلمين دكتر جهان بزرگي حجت

گونه كه مشاهده شد، درباره مبنـاي مشـروعيت ولايـت فقيـه و حكومـت       همان
نظـر اسـت. مطالـب و مسـائل ولايـت فقيـه مثـل         اسلامي ميان دوستان اختلاف

معادلات تك مجهولي، دو مجهولي و سه مجهولي است و بايد اين معـادلات را  
شـوم كـه آيـا ولايـت فقيـه       اي حل كرد. وقتي بنده مورد سئوال واقع مي گونه به

گـردانم كـه آيـا     انتصابي است يا انتخابي و يا كشفي؟ مسئله را به اين نكته برمي
پرسيد يا در مبنـاي مشـروعيت؟ ايـن دو بـا      شما در تحقق حكومت اسلامي مي

، تحقـق حكومـت   مـام يكديگر تفاوت دارند. ما به عنوان پيروان نظر حضرت ا
دانيم و هـم انتخـابي و هـم كشـفي؛      شدن آن را هم انتصابي مي اسلامي و بالفعل

يعني در تحقق حكومت اسلامي به پنج مرحله اعتقـاد داريـم: دو انتصـاب و دو    
  انتخاب و يك كشف.

ها، موضوعاً حكومـت   مرحله اول اينكه خداوند متعال از ميان انواع حكومت
  تعيين و منصوب كرده است. اسلامي را براي ما



 

 

173  

نقد
ب 

كتا
  /

 يمبان
دها

ركر
 كا

و
 ي

  هيفق تيولا

مرحله دوم كه انتخاب موضوعي حكومت اسلامي از ميان انـواع حكومـت   
گونه حكومـت را انتخـاب نكننـد، حكومـت اسـلامي       است؛ يعني تا مردم اين

عامر آمدند، ولي انتخـاب نكردنـد و    تحقق خارجي نخواهد يافت. چنانچه بني
هـاي ديگـر    از ميـان حكومـت  مردم يثرب آمدند و حكومت اسلامي پيـامبر را  

  انتخاب كردند.
مرحله سوم، انتصاب موردي است؛ يعني همواره اين پرسش وجود داشـته  
است كه حال موضوعاً حكومت اسلامي انتخاب شـد؛ آيـا خداونـد فـردي را     
براي قرارگرفتن در رأس حكومت منصوب كرده است يا خير؟ هميشـه پاسـخ   

، پيــامبر، امــام معصــوم و فقيــه گونــه كــه خداونــد مثبــت بــوده اســت؛ بــدين
گرفتن در رأس حكومت منصوب كرده اسـت. ايـن    الشرايط را براي قرار جامع

  دومين انتصاب است.
مرحله چهارم، مرحله كشف مورد است؛ يعني مردم درباره پيامبر بايد دسـت  
به يك كشف بزنند و پيامبر را كشف كنند. در عصر غيبت نيز مـردم بايـد فقيـه    

  يط را كشف كنند.الشرا جامع
يابد، مرحلـه   مرحله پنجم كه اگر نباشد، حكومت اسلامي تحقق خارجي نمي

بيعت و انتخاب است. در عصر پيامبر، امام معصوم انتخابي نيست؛ زيرا پيـامبر و  
اند و مردم بلافاصله پس از كشف، با پيامبر و امـام معصـوم بيعـت     امام مشخص

يابد؛ ولي در عصر غيبت، از ميـان   مي كنند و حكومت اسلامي تحقق خارجي مي
انـد، مـردم بايـد دسـت بـه       الشرايط كه همه بالقوه بر جامعه حـاكم  فقهاي جامع

انتخاب بزنند و يك يا چند فرد را براي رأس حكومت انتخاب كنند. با اين پـنج  
  يابد. مرحله كار حكومت اسلامي تحقق خارجي مي
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، انتصـابي هسـتيم؛ بـراي    امام ـاما در مبناي مشروعيت طبق نظريه حضـرت  
اينكه مبناي مشروعيت را بررسي كنيم، بايد به معنـاي لغـوي مشـروعيت حتمـاً     
توجه داشته باشيم. در يكصد سال اخير، كلمه مشروعيت سه معنا داشـته اسـت:   

  . قانونيت.3. مقبوليت؛ 2حقانيت؛   .1
بـه   خـواهي و قانونيـت نيـز    حقانيت يعني خداخواهي و مقبوليت يعني مردم

  بودن است. معناي مبتني بر قانون
  ها پنج نظريه وجود دارد: درباره مبناي مشروعيت حكومت

  باشد. . نظريه مشروعيت تكويني الهي: اين نظريه مكتب جبريه مي1
هـا   . مشروعيت مردمي محض: پيروان اين نظريه، معتزله و ليبرال دموكرات2

ر جامعه رها كرده و اختيار حكم هستند كه معتقدند خداوند انسان را آفريده و د
و حاكم را به خود انسان داده است؛ بنابراين هر كـس مقبوليـت مردمـي داشـته     

  باشد، حقانيت الهي هم دارد.
. نظريه تغلب يا تغليب: اين نظريه اشاعره است كه هـركس حتـي بـا قـوه     3

  نظاميه بر سر كار بيايد، او خليفه رسول خداست.
ظريه برخي از طلاب و دانشجويان پـس از انقـلاب   . نظريه مجموعي: اين ن4

كه معتقدند خداوند، حاكم مورد نظر خـود را   كواكبيانو  كديوراست؛ مانند آقاي 
كند و بر مردم واجب است از او اطاعت  به اسم يا مشخصات به مردم معرفي مي

كنند؛ ولي چنين فقيهي حق اعمال حكومت بر جامعـه را نـدارد، مگـر اكثريـت     
باشد، بايد هر ده  بپذيرد. نتيجه اين نظريه آن است كه فقيهي كه حاكم مي جامعه

سال يكبار، رفراندوم برگزار كند تا ببيند مقبوليت اكثريت را دارد يـا خيـر. اگـر    
  دهد و اگر نداشت، از مشروعيت ساقط شده است. داشت، حكومت را ادامه مي
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يه با نظريه مجموعي نقطـه  و بسياري از فقهاي شيعه: اين نظر امام. نظريه 5
اشتراكي دارد و آن اينكه خدا، حاكم مورد نظر خود را به اسم يا مشخصـات بـه   
مردم معرفي كرده و بر مردم واجب است از او اطاعت كنند؛ ولي مشروعيت بـه  

كننـده   بخشـد و مـردم فقـط بالفعـل     معناي حقانيت را خداوند به اين حاكم مـي 
ر مشروعيت به معناي حقانيت، نقشي داشته باشـند؛  اند، نه اينكه مردم د حاكميت

بنابراين اگر چنين حاكمي نصف به علاوه يك را به همراه خـود نداشـته باشـد،    
هنوز حاكم بر حق الهي است و اين فرد بايد بكوشد تا مقبوليت خود را افزايش 
 دهد. نتيجه اين نظريه اينكه لازم نيست فقيه حاكم، هـر ده سـال يكبـار ارزيـابي    

  كند كه مقبوليت دارد يا خير.

  الاسلام والمسلمين دكتر ذوعلم حجت

داند از هر راه حكومتش را مستقر كنـد و مـا بايـد     فقيه عادل، خود را مجاز نمي
تفكيك قائل شويم ميان استقرار حكومت مشروع و ادامـه حكومـت مشـروع. از    

نـد. اگـر   اند حمايـت كن  نظر شرع، وقتي حكومت مشروع اقامه شد، همه موظف
حتي بيش پنجـاه درصـد جامعـه نيـز عـدول كردنـد و نپذيرفتنـد، حكومـت از         

شود؛ ولي چون در رأس حكومت فقيه عادل وجـود دارد،   مشروعيت ساقط نمي
هايي كه استمرار حكومت را تضمين كند، طبق نظر فقيـه عـادل اسـت. در     روش

اند حكومـت   اين خصوص دوباره بايد در فرمايش مقام معظم رهبري كه فرموده
بدون حضور مردم مشروعيت ندارد، تأمل كرد. به هر حال، مبناي حاكميت قطعاً 
به تشريع الهي است و حكومتي كه خداوند مشروعيت نبخشيده باشـد، هرچنـد   

  همه مردم قبول داشته باشند، هنوز مشروعيت ندارد.
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  . مباني قرآني ولايت فقيه6
  الاسلام والمسلمين دكتر سيدباقري حجت

اي از مباني قرآني بحث قدرت، حاكميت و ولايـت فقيـه خـواهم     نده به گوشهب
  پرداخت.

اصولاً يكي از مفاهيم كليدي در عرصه سياسي در قرآن كريم، بحث ولايـت  
شده از اين واژه  و سرپرستي امور جامعه است. البته بيشترين معناي به كار گرفته

ت. هرچند گاهي ولايت بـراي  در قرآن، معناي سرپرستي خداوند و رسولان اوس
سرپرستي طواغيت نيز به كار رفته است. به هر حال، يكي از معاني اصلي كه در 

دادن  بحث ولايت فقيه مطرح است، بحث تدبير امور ديگران و قيام براي سـامان 
  جريان زندگي و معيشت مردم است.

كنند. در  هاي ارزشي و هنجارهاي جوامع را بيان مي مباني در واقع زيرساخت
شـود و از آن،   هاي فكري مشـخص مـي   مباني، راهبردها و خط مشي كلي سامانه

آيد. در واقع مباني در جايگاه  هاي عملي به وجود مي قواعد كلي، اصول و ملاك
گيـرد؛ بنـابراين ميـان مبـاني و      كليدي نسبت به اصول، قواعد و مسائل قرار مـي 

  اهداف، ارتباط نزديكي وجود دارد.
  شود. شناسي اشاره مي شناختي و انسان اساس، به چند مبناي هستيبر اين 

  شناختي . مباني هستي6ـ1
شناسـي،   شـناختي بـر معرفـت    پيش از هر چيز لازم است گفته شود بحث هستي

  گذارد. شناسي و... تأثير مي انسان
  . مبناي نخست، ربوبيت مطلق الهي است.1
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ازم ربوبيـت مطلـق الهـي،    رب به معناي مالك و صاحب چيزي است و از لو
مالكيت، همراهي، سروري، پايندگي، رشد، برتري، استواري و جاودانگي اسـت؛  

هـا و زمـين و آنچـه ميـان آن دو      او پروردگار آسمان«بنابراين قرآن كريم فرمود: 
اين آيه نشانگر ربوبيت مطلق خداوند بر همـه هسـتي بـوده و     *».باشد، است مي

  ما و آفريننده همه چيزهاست.اينكه خداوند، پروردگار ش
باشـد و يـك    اين ربوبيت يك عرصه تكويني دارد كه خلـق و آفـرينش مـي   
كردن قدرت  عرصه تشريعي كه در اين ربوبيت بحث از جريان قدرت و عملياتي

دهد. طبيعي است  گيرندگان جامعه، راه را نشان مي است كه به راهبران و تصميم
هـا را   گونه نيست كه خداوند انسـان  د و اينشو اين سمت به هركس واگذار نمي

خلق كرده و آنها را به حال خودشان واگـذارد. قـرآن دربـاره ربوبيـت تشـريعي      
بنابراين شخص قدرتمند كـه   **؛»اوست كه آفريد و هدايت كرد«فرموده است: 

گيـرد؛   در اينجا ولي فقيه و حاكم اسلامي است، در سايه ربوبيت الهي قـرار مـي  
ه از خداوند به پيامبر منتقل شده، از پيامبر به اوصيا و از ايشان نيـز بـه   يعني اجاز

  فقها و ولايت آنان منتقل شده است.
  . مبناي دوم، حاكميت الهي است.2

حاكميت در دانش سياست، به معناي حـق انحصـاري دولـت بـراي اعمـال      
قدرت بر يك قلمرو و سـرزمين اسـت. حاكميـت الهـي براسـاس آيـات الهـي        

                                                       
 .)27(ص:  لكو ما خلََقْناَ السماء والْأَرض و ما بينَهما باطلاً ذ.  *

  .)50(طه:  هدى ثُم خلَْقَه ء شَي كلَّ  أَعطى الَّذي ربناَ . **
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گونه است كه حاكميت و فرمانروايي به طور مطلـق از آن خداونـد اسـت و     اين
ها هيچ حقـي بـراي    ها باشد و انسان نوع اين حاكميت، چنين نيست كه از انسان

حاكميت و اعمال قدرت ندارنـد، مگـر اينكـه ايـن اجـازه از جانـب كسـي كـه         
هاسـت   سانحاكميت مطلق از آن اوست، واگذار شود؛ زيرا اوست كه آفريننده ان

و از مصالح و مفاسد آنها به طور كامل آگاهي دارد؛ بنابراين حـق حاكميـت نيـز    
تنها از اوست و اين اعمال حاكميت و قدرت، هرگاه در جامعه عملياتي و اجـرا  

إن «شـود:   شود، طبيعي است فقط به كساني كـه خداونـد اذن داده، واگـذار مـي    
گذارنـد، خداونـد در    اوند گـردن مـي  و كساني كه به غير حكم خد» الحكم إلا الله

  ».اند آنها كافر، فاسق و ظالم«سوره مائده فرموده است:  47و  45، 44آيات 
خداوند پيامبرش را به نيكـوترين وجـه   «اند: در روايتي فرموده صـادق امام 

؛ سپس امر انّك لعلي خلق عظيمادب كرد و چون ادبش را به كمال رساند، فرمود: 
  *».او سپرد تا بندگانش را راهبري كند دين و امت را به

  شناختي . مباني انسان6ـ2
شناختي قدرت و حاكميت، اين بحث مطـرح اسـت كـه در     . در مباحث انسان1

انديشه قرآني، انسان خليفه خداوند در زمين است؛ بنابراين داراي مقام و عظمت 
كـوترين اعتـدال   باشد. خداوند انسان را با دستان خود خلق كرد و او را در ني مي

                                                       
 أَباعبدااللهِ سمعت قاَلَ يسارٍ بنِ فضَُيلِ عنْ أذَُينَةَ عمرَبنِ عنْ عميرٍ أَبِي ابنِ عنِ أَبِيه عنْ إِبراَهيم بنُ علي . *

  إِنَّـك  قاَلَ الْأدَب لَه أكَملَ فلََما أدَبه فَأَحسنَ نَبِيه أدَب عزَّوجلَّ االلهَ إنَِّ الْماصرِ قَيسٍ ابِأصَح لبعضِ يقُولُ
  .)266، ص1 ، ج1351 ،يني(كل  عباده ليسوس والْأمُةِ أمَراَلدينِ إِلَيه فَوض ثُم  عظيمٍ  خلُقٍُ  لعَلى
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آفريد، از روح خود در آن دميد، او را جانشين خود در زمين قـرار داد، عـالم را   
 ،جـوادي آملـي  االله  مسخّر او كرده، به او عقل و اختيار داده است و به تعبير آيـت 

باشـد و   است كه جامع حيات گياهي، حيواني و انسـاني مـي  » حي«جنس انسان 
ي خـداخواهي مسـبوق بـه خداشناسـي و     اسـت؛ يعن ـ » تألـه «فصل ايـن انسـان   

لازم اسـت، ولـي   » نطـق «شدن در الوهيت اوست؛ يعني از نظر قرآن كريم،  ذوب
كافي نيست؛ چون اگر كسي اهل ابتكار، صنعت و سياست باشد، ولي همه اينهـا  
را در خدمت هواي نفس بگذارد، از نظر قرآن بهيمـه و شـيطان اسـت. بـر ايـن      

ــه هســتي  ز جهــاناســاس، مســير شــناخت انســان ا  شناســي و از  بينــي الهــي ب
  شود. شناسي منتهي مي شناسي به انسان هستي
 البْرِّ في حملْناهم و آدم  بني كرَّمنا لَقدَ و«. انسان موجودي داراي كرامت است: 2

رِ وحْالب و مقْناهزنَ رم الطَّيبات و ملى فَضَّلْناهنْ كثيرٍ  عم70(اسـراء:  » تفَْضيلا قنْاخَلَ م( .
توجه به اينكه انسان خليفه خداوند كريم بـوده، طبيعتـاً از كرامـت الهـي نيـز       با

باشد و خليفه كسي اسـت كـه قـانون     شود و چون خليفه خداوند مي مند مي بهره
عنه را به رسميت شناخته و همان را به اجرا بگذارد؛ بنابراين اگر كسي  مستخلف

بنشيند و قانون شخصي خود را به رسـميت بشناسـد، طبيعتـاً    به منصب خلافت 
Ûاللهي خـود را   هيچ ارزشي را ندارد؛ پس وقتي داراي كرامت است كه مقام خليفه

  حفظ و رعايت كند.
  . انسان داراي آزادي و مسئوليت است.3

در مباحث اگزيستانسياليسم جديد نيز بر دو مؤلفه آزادي و مسئوليت، تأكيـد  
لي بايد توجه داشت كه ديد اگزيستانسياليسي با ديدگاه قرآنـي كـاملاً   شود؛ و مي

 إمِـا  السـبيلَ  هـديناه  إنَِّـا «متفاوت است. انسان از نگاه قرآن، موجودي آزاد است: 
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» بِأنَفْسُـهمِ  مـا  يغَيـرُوا  حتَّـى  بِقَـومٍ  ما يغَيرُ لا اللَّه إِنَّ«و  )3(انسان: » كفُوراً إمِا و شاكراً
گونه نيست كه كاملاً آزاد باشـد، ايـن آزادي در كنـار عقـل      ؛ ولي اين)11(رعد: 
آمـدي،  (»  العْقْـل  الْـأمَرِ   ملَـاك «و  )28، ص1372آمـدي،  (» الحق العقل رسول«است 
ـ اين عقل غير از عقل ابزاري غرب است كه همه جهان مادي را   )50ص، 1372

بـودن آزادي بـراي انسـان،     نـار عقـل  دهد ـ و همين مسـئله يعنـي در ك    شكل مي
آورد؛ بنابراين انسان مسئول است، چون آزاد و صاحب  مسئوليت را به همراه مي

الامر و محدودساختن آزادي انسان هم ايـن   باشد. چرايي اطاعت از اولي عقل مي
كند و اگر خارج از امـر عـدل باشـد، طبيعتـاً      الامر، امر به عدل مي است كه اولي

: مطهـري ن هم در اين چهارچوب محدود نخواهد شد؛ به تعبير شهيد آزادي انسا
توانم راه كمال خودم را طي كنم، نه اينكه چون آزاد هستم، به كمال  آزادم و مي«

 ،مجلسـي  (» رعيتـه  عنْ مسئُولٌ كلُّكم و راعٍ كلُّكم«بر اين اساس، فرمود: ». ام رسيده
  .)38، ص72 ، ج1378
  خواه است. ودي فضيلت. انسان، موج4

هـاي   خواه اسـت. البتـه اگـر خواسـته     از نظر قرآن، انسان موجودي فضيلت
تواند به كمـالات و فضـايل انسـاني عـالي      قدرت طلبانه خود را مهار بزند، مي

 إِنَّ«اخلاقي برسد و به جايگاه بلند جانشيني خداونـد نايـل شـود كـه فرمـود:      
كمأَكرَم نْدع اللَّه أَتْقاكم.«  

هـاي ولـي و امـام از منظـر قـرآن       در پايان بحث مناسـب اسـت بـه ويژگـي    
  كنم: اشاره

 ؛)73(احزاب: » بِأمَرنِا يهدونَ أَئمةً جعلْناهم و«ـ هدايتگري: 
 ؛)124(بقره: » الظَّالمين عهدي لاينالُ«نبودن:  ـ ظالم
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 و بِأمَرنِـا  يهـدونَ  أَئمةً جعلْناهم و«بودن از سوي خداوند:  ـ عصمت و منصوب
 )؛73(انبياء: » الزَّكاةِ إيتاء و الصلاةِ إِقام الْخَيرات و فعلَ إِلَيهمِ أَوحينا

صبرُوا و  لمَا بِأمَرنِا يهدونَ أَئمةً منْهم جعلنْا و«ـ صابر و از يقين برخورداربودن: 
نا كانُوا وياتĤِنُون ب24(سجده: » يوق.(  

  . مقايسه ميان نظريات فقها در باب ولايت فقيه7
  الاسلام والمسلمين دكتر ايزدهي حجت

بحث ولايت فقيه از آغاز مورد اجماع فقها بوده است و شـايد كسـي را در فقـه    
نتوان ذكر كرد كه ولايت فقيه را قبـول نداشـته باشـد. اگرچـه در فقـه ضـرورتاً       

نبوده است كه يـك فقيـه، دولتـي را تشـكيل بدهـد و      ولايت فقيه به معناي اين 
لوازم حاكميت سياسي را اجرا كند؛ ولي همواره در فقـه، نظريـه مشـهور شـيعه     

هاي سياسي، اجتماعي و فـردي هـم    ولايت عامه فقيهان بود كه طبيعتاً در عرصه
شـود، يعنـي    وجود داشت و به همين دليل، وقتي صـحبت از ولايـت فقيـه مـي    

اي ولايت دارد، اين مسـئله دوم داخـل در    ه؛ اما اينكه بر چه مقولهسرپرستي فقي
  آن اجماع قبل نبوده، مورد اختلاف بوده است.

نظريه عامه فقيهان را از حيث تبارشناسي و از حيث كتب مدون فقهي شايد 
نسـبت داد. ايـن نظريـه اگرچـه مشـهور       شيخ مفيدبار به مرحوم  بتوان نخستين

شويم كه  هاي ديگري مواجه مي در تاريخ فقه با نظريه است؛ ولي در عين حال
رسـانند و آن را قـدري    گستره اختيارات فقيه را به محدوده ولايت عامـه نمـي  

  كنند. مضيق مي
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  . دليل اختلاف فقها در باب گستره ولايت فقيه7ـ1
اينكه چرا چنين حكايتي اتفاق افتاده و ولايت فقيهان در برخـي اوقـات مضـيق    

رسـد، دو نظريـه يـا رويكـرد      برخي اوقات به سطح قابل اعتنايي مـي شده و در 
  توان ارائه كرد: جدي مي

كنيم  معنا كه مشاهده مي شناسي است؛ بدين الف) يك نظريه و رويكرد جامعه
هر زماني كه حاكميت سياسي موافق با ديـدگاه فقيهـان بـود و حاكمـان شـيعي      

زمان به دليل نبود فضـاي تقيـه و   مذهب بر مسند حاكميت اقتدار داشتند، در آن 
هـاي   بودن شيعيان و غلبه جمعيت آنـان و علـل ديگـر، عمـدتاً نظريـه      حداكثري

در قـرن   شـيخ مفيـد  كرده است؛ به عنوان مثـال، وقتـي مـا از     حداكثري جلوه مي
بويه است كه حاكمان شيعي  كنيم، عمدتاً در آنجا قرن حاكميت آل چهارم ياد مي

توانستند نظريات اصـيل شـيعي را    آن حاكميت معمولاً مي اند و فقها ذيل مذهب
عرضه و دفاع كنند؛ همچنين، در دوران صفويه و زمان قاجاريه. البته اين نكته را 

دادنـد، خيـر!    هم بايد گفت كه اين به معناي آن نيست كه فقها مقطعي نظـر مـي  
تري بـه  بلكه مقصود اين است كه نظرات اينها در اين زمـان جلـوه و بـروز بيش ـ   

توانسـتند نظريـات    گرفت و در زماني كه در حالت تقيه بودنـد، نمـي   خودش مي
حداكثري ارائه كنند و يا در محذور تقيه و امثال آن قرار داشتند. بر ايـن اسـاس،   

و  شيخ مفيدهاي مرحوم  را با ديدگاه امامهاي مرحوم  شايد اگر ما بخواهيم ديدگاه
ه كنيم، تفاوت جـدي بسـياري بـا يكـديگر     كساني كه در آن عصر بودند، مقايس

  نداشته باشند.
گردد كه تلقي فقيهان از فقه تـا چـه مقـدار     ب) نكته دوم به اين مسئله برمي

اي را كه مقتضي ولايت فقيه بوده است، به چند  بوده است؟ به عبارت ديگر، ادله
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ه توان اشاره كرد. شما فرض كنيد يك سدي وجود داشته باشد، هرچ ـ مرحله مي
تر و آب بيشتري برخوردار باشـد و همچنـين، از حيـث     اين سد از مخزن وسيع

هايي كـه بـه وسـيله ايـن آب سـيراب       جغرافيايي در مرحله بالاتري باشد، زمين
شوند، هم بيشتر خواهند بود و هم دوام بيشـتري خواهنـد داشـت. در بحـث      مي

م و مسـتقيماً بـه سـراغ    ولايت فقيه اگر ما به ادله كلامي و عقلي كار نداشته باشي
روايت برويم، طبيعتاً ظرفيت اندكي را خواهيم داشت و آن لوازمي كه براي ايـن  

آنگـاه   آيد، لوازم كمي خواهد بود؛ ولي اگر مثل مرحوم امـام  ادله به وجود مي
كننـد و   كنند، در آغاز با دليل عقل شـروع مـي   كه بحث ولايت فقيه را شروع مي

دانند و بعد روايات را از باب شاهد و قرينه بر آن دليل  يدليل عقل را هم كافي م
آورند، در اين صورت مسئله متفاوت خواهد بـود. حضـرت    عقلي به حساب مي

اي را كه براي ولايت امام معصوم قائل است را براي ولايت فقيه  همان ادله امام
رماينـد اگـر آن   ف توان به قاعده لطف ياد كرد. ايشان مي آورند كه از آن مي نيز مي

قاعده لطف مقتضي حاكميت امام معصوم است و مردم بايـد از آن بهـره ببرنـد،    
كند كه در عصر غيبت از انديشـه فقهـا و عملشـان اسـتفاده      همان دليل اقتضا مي

رسد، در جهت همان ادلـه بـه اظهـارنظر     كنند. طبيعتاً امام وقتي به ادله فقهي مي
ه اختيارات و كاركردهاي سياسـي و اجتمـاعي   پردازد و اينجاست كه از گستر مي

شناسـي در   ولايت فقيه نيز فراتر خواهد رفت؛ بنابراين مباني، گونه ادلـه و روش 
  نوع برداشت از ولايت فقيه و گستره اختياراتش بسيار تأثيرگذار است.

  شود. هايي كه در اين باره ارائه شده، اشاره مي در اينجا به برخي از نظريه
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  هاي فقها در باب ولايت فقيه ش از نظريه. گزار7ـ2
. برخي براي فقيه در بحث رضايت بر تصرف به عنـوان اولـي، ولايـت بـر     1

شمرند اگرچه در مثل قضا و فتوا قبول دارند؛ ولي در عرصه  تصرف را برنمي
پذيرند و معتقدند اگر در مواردي قطع داشته  گونه ولايت را نمي اجتماعي اين

اين تصرف راضي اسـت، بـراي آن مشـروعيت قـائليم، در      باشيم كه شارع به
  خير. غير اين صورت

. فراتر از آن بحث نظريه حسبه اسـت. شـايد بتـوان ايـن نظريـه را بـه دو       2
قسمت نظريه حسبه حداقلي و حداكثري تقسـيم كـرد. نظريـه حسـبه حـداقلي      

... است، معمولاً گستره بسيار حداقلي را كه در محدوده ايتام، قصر، محجورين و
كند. طبيعتاً گستره اختيارات و كاركردهاي فقيه نيز در ايـن   باور دارد و مطرح مي

  محدوده بسيار محدود خواهد شد.
ولايت حسبه به معناي حداكثري اگرچه نظـام سياسـي را بـاور دارد و آن را    

دهد؛ ولي در عين حال، بسياري از لوازم حاكميت سياسـي را   ذيل حسبه قرار مي
اي لبـي اسـت و دليـل     ان بر آن تحميل كرد؛ زيرا ولايت در حسبه مقولـه تو نمي

حسبه دليلي لبي است و هرجا شك كنيم آيا آنجا قدر متيقن است يا نيست، بايد 
  اصل را بر عدم گذاشت و اختيارات فقيه را در آنجا زير سئوال برد و باور نكرد.

يه اگرچـه نظريـه مشـهور    . در مرحله بالاتر، ولايت عامه فقهاست. اين نظر3
زند؛ ولي با توجـه   شيعه است و گستره وسيعي از اختيارات را براي فقيه رقم مي

شده، فقيه را به عمل در ذيل فروعات فقهي محـدود   به اينكه عمده دلايل مطرح
الشرايط، وي بسياري  كند، به همين دليل، در زمان حاكميت سياسي فقيه جامع مي

اي كه مرحـوم امـام بـه مقـام      د انجام دهد؛ چنانچه در نامهتوان از امورات را نمي
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معظم رهبري در بعد از خطبه نمازجمعـه دارنـد، بـه ايـن نكتـه اشـاره كـرده و        
هاي احتكار، سربازگيري، طبيعت، محيط زيست و... را بايد چه  فرمايند بحث مي

لقـه را  هـاي حـداقلي، ولايـت مط    كار كرد؟ طبيعتاً مبناي امام كه در قبال نظريـه 
هاي بيشتري را براي حل اين موارد كه در فروعات فقهـي   كند، ظرفيت مطرح مي

  ما وجود ندارد، داراست.
. يكي ديگر از نظرات، نظر ولايت انتخابي است. ولايت انتخابي نيز اگرچه 4

كند؛ ولي عمده ايـن   ولايت فراگير است و اختيارات فراگيري را به فقيه اعطا مي
رات عرفي خواهد بـود؛ يعنـي تـابع رأي و نظـر مـردم اسـت و       اختيارات، اختيا

  آيد. ضرورتاً از شريعت برنمي
شناسي يـا   . نظريه حداكثري: در قبال اين نظريات كه به دليل مباني و روش5

كنند، نظريه امام قرار دارد كه بـه جهـت    ها را در فقه لحاظ مي گونه ادله، حداقل
كننـد و رويكـردي    نقلـي اسـتفاده مـي    اينكه از مبـاني كلامـي و روش عقلـي و   

شـوند، جـداي از    حداكثري به دين دارند، وقتي وارد عرصه حاكميت سياسي مي
اي كه براي مشروعيت اعم از ادله عقلي و  اينكه بحث مشروعيت حكومت و ادله

كنند؛ يعني اگـر نظـام سياسـي     نقلي وجود دارد، بحث كارآمدي را نيز مطرح مي
ت فقيه كارآمدي خود را عرضه كند و اين نظـام نتوانـد دوام   نتواند در قالب ولاي

و ثبوت خودش را تثبيت كند، عملاً به شكست خواهد انجاميد؛ بنابراين مرحوم 
زمـان و مكـان و حكـم حكـومتي تأكيـد       امام بر روي عناصري مثل مصـلحت،  

كنند. اينها اگرچه از جمله مواردي است كه در فقه وجـود داشـته اسـت؛ امـا      مي
امام براي اينكه بتواند عملاً غايات حداكثري دين را در ذيـل ايـن نظـام محقـق     

  كنند، آنها را پررنگ و در جهت كارآمدي فقه استفاده كرده است.
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ريـزي و بـه    شـود آنچـه را امـام پايـه     ها معلوم مي با بيان برخي از اين مؤلفه
لاً در بحـث امنيـت   آيد؛ مـث  هايي از آنها برمي تعبيري مهندسي كردند، چه ويژگي

اعم از امنيت داخلي، خارجي، امنيت نرم و سخت، امنيـت بازدارنـده و تـدافعي    
ها از او  و...، نظام ولايت فقيه براساس قرائت امام نظامي است كه همه اين امنيت

هاي ذكر شده اين قابليت را ندارند؛ به  شود، در حالي كه عمده قرائت حاصل مي
توانـد چنـين    آيـد و فقيـه نمـي    سبه چنين امنيتي درنمـي عنوان مثال، از ولايت ح

هاي قصر نيز از اساس فقيه چنين صلاحيتي ندارد  كارآيي داشته باشد. در ولايت
  كه وارد اين عرصه شود.

همچنين است بحث تعليم و تربيت و توسعه اعم از توسعه جغرافياي جهـان  
كه مبتني بر اين مبـاني   اسلام و توسعه دينداري و دانش و معنويت كه از ولايتي

  آيد. ها باشد، درنمي ها و ديدگاه و بر اين اصول، روش
اي اجماعي است و بحثـي در آن   نتيجه اينكه درست است ولايت فقيه مقوله
هاي متفاوتي وجود دارد. بسياري  نيست؛ ولي در ذيل اين مقوله اجماعي، قرائت

است. شايد در زمان گذشته ها در ذيل شرايط اجتماعي محقق شده  از اين قرائت
كردند بتوان اين بحث را با اين معناي مفصل عملـي و عمليـاتي    فقها تصور نمي

كرد؛ بنابراين معمولاً به مخاطبانشان در محدوده اموراتي كه نياز داشـتند، پاسـخ   
دادند كه عملاً بنا بر فرموده مقام معظم رهبـري، فقـه فـردي يـا پاسـخگويي       مي

ولي در زمان حاضر كه اين قرائـت از امـام عمليـاتي شـد و      شد؛ فردي تلقي مي
اي  مباني آن تبيين شد، امروزه اين گفتمان، گفتمان غالب تلقـي شـده، بـه گونـه    

است كه كساني كه حتي باور ندارند نيز مجبورند در اين گفتمان تـنفس كننـد و   
، در حـالي  در اين گفتمان حرف بزنند و در نهايت اينكه اين گفتمان را نقد كنند
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كه اين گفتمان در مراحل پيشين، گفتمان شفاف و مفصلي نبود و در ذيل تـدابير  
علمي و عملي امام، عملياتي و عيني شد و كارآمدي خـود را نشـان داد و عمـلاً    
به يك الگويي در بسياري از كشورها تبديل شده اسـت. اگرچـه در بسـياري از    

؛ اما نمونه بديل آن كـه بحـث مـردم    كشورها بحث از ولايت فقيه را طرح نكنند
سالاري ديني است؛ يعني حاكميت شايستگان و براساس قوانين شايسته، امـروز  

تـوان در ايـن جهـت     ها را مي يك الگوي جدي تلقي شده كه بسياري از انقلاب
  ارزيابي كرد.

  شناختي ولايت فقيه . بررسي جامعه8
  الاسلام والمسلمين دكتر ذوعلم حجت

  شود: عنوان مقدمه بيان مي اي به نكته
سال پس از انقلاب، همچنان بحـث   33همين كه مباحث ولايت فقيه بعد از 

سـال پـيش بـا     40مورد توجه است، نشانه پويايي ايـن مقولـه بـوده، برداشـت     
برداشت و نوع نگرش امروز از اين موضوع متفاوت است؛ يعني موضوع ولايت 

و ابعـاد متنـوعي شـده و مـورد توجـه      هـا   فقيه رشد علمـي يافتـه، داراي ريشـه   
اي و  انديشمندان جهان قرار گرفته اسـت، اگرچـه بـا توجـه بـه سـيطره رسـانه       

  فرهنگي نظام سلطه، اهميت آن آشكار نشده است.
رويكردي كه بنده قصد ورود بدان را دارم، بـا رويكردهـاي نظـري فقهـي و     

ر جامعـه ماسـت.   كلامي متفاوت است و رويكردي كاملاً اجتماعي و تـاريخي د 
ايم؟ براساس گزارشـات   پرسش اينكه ما در ايران چند سال است حكومت داشته
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هـاي   سـال اسـت كـه كشـور از حكومـت      2500توان گفت بيش از  تاريخي مي
سـال پـيش از    70مختلف در قالب نظام شاهنشاهي برخـوردار بـوده اسـت، تـا     

لمـا شـكل   پيروزي انقلاب اسلامي، نهضت مشـروطيت بـه همـت و رهبـري ع    
گرفت. در آن دوره تلاش شد سلطه بدون قيد و شرط سـلاطين محـدود شـود.    

سـال ديكتـاتوري و اسـتبداد رژيـم      50عملكرد نظام مشروطه سلطنتي منجر بـه  
  پهلوي شد.

پرسش اينجاست كه آيا استقرار نظام مبتني بر ولايت فقيه در كشور، به نفـع  
ايم؟ براي كساني كـه   را پذيرفته كشور بوده يا فقط براساس يك تكليف ديني آن

اند، تكليف الهي بحث اول است؛ ولي براي كساني كـه در ايـن    هاي متدين انسان
  حد از بلوغ فكري و ايماني نيستند، كاركرد ولايت فقيه چيست؟

شناختي و سياسي بـه مسـئله    بحث اين است كه اگر ما با ديدي صرفاً جامعه
شـود كـه دوران    ر محكم و قـاطع روشـن مـي   بنگريم، خيلي سريع و با ادله بسيا

اســتقرار نظــام جمهــوري اســلامي ســرآغاز دوران پيشــرفت و تعــالي و رشــد  
  جانبه در جامعه بوده است. همه

كردن موانع پيشرفت كشور بوده  به بيان ديگر، ولايت فقيه اولاً، عامل برطرف
نظـام سياسـي   است؛ ثانياً، يك ساختار و نظام كاملاً عقلانـي و منطقـي را بـراي    

هـاي رشـد    استوار كرده كه مفاهيم و اصول مهم آزادي، استقلال، عدالت و زمينه
  بيني شده است. كشور در آن پيش

ترين قانون در جهان است كه به بركت ولايـت   امروز قانون اساسي ما مترقي
سـال پـس از    33فقيه در جامعه استقرار يافته و بعد از استقرار نظام اسـلامي در  

سـالاري و   ي انقلاب، اقتدار نظامي، سياسي و بسط عدالت و آزادي و مردمپيروز
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حضور جدي مردم و بيشتر از اين موراد رشد تربيتي، عقلاني و اخلاقي جامعـه  
از دستاوردهاي استقرار ولايت فقيه در كشـور بـوده اسـت. ايـن دسـتاوردها در      

قايسـه بـين كشـور    اي نداشته است. امروز اگـر مـا يـك م   تاريخ كشور ما پيشينه
شود كه كشـور مـا در ايـن     خودمان با كشورهاي ديگر داشته باشيم، مشاهده مي

  ها در جايگاه بسيار خوبي قرار داد. ها و شاخص مؤلفه
ايـم و آن   يافته ولايـت فقيـه مواجـه    آخرين نكته اينكه ما امروز با نظام تحقق

معنا كه بايـد بـا    بدينهاي فقهي و كلامي كه براي اين اصل منظور است؛  پشتوانه
اطاعت، مجاهدت و تلاش ديني به عنوان يك وظيفه و تكليف در ثمربخشـي و  

بندي  توسعه تحقق دستاوردهاي ولايت فقيه تلاش بيشتري داشته باشيم. در جمع
شناختي سياسي و نگاه با آنچه در عينيت  توان گفت ما از زاويه جامعه مطالب مي

  ق دستاوردهاي ولايت فقيه بكوشيم.تحقق يافته، بايد در جهت تحق

  شناسي سياسي . كاركردهاي ولايت فقيه از منظر جامعه9
  جناب آقاي دكتر فراتي

  العالمين و به نستعين ... الحمد الله رب
كنيم، جـاي دو موضـوع در    بندي مي وقتي مباحث مربوط به ولايت فقيه را دسته

  اين مباحث خالي است:
بحث ولايت فقيه كه طبيعتاً با بحث اختيارات الف) نقش سازماني مجتهد در 

ولايت فقيه تفاوت دارد. اينكه فردي به نام مجتهد بنـا بـه دلايلـي اختيـاراتي در     
گيرد، اجمالاً چيزي زايد بـر شخصـي بـه نـام      اقامه حكومت ديني در اختيار مي
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اي غير  شود، خصايص افزوده دار حكومت مي مفتي دارد؛ يعني مجتهدي كه عهده
خصايص مفتي دارد. اين مجتهد پيش از اينكـه از اختيـاراتش بحـث شـود و      از

اش مورد تبيين قرار گيرد، نقشي سازماني دارد كه وي را بـه عنـوان مجتهـد     ادله
سازد. اين بحثـي اسـت    منشي (انشاكننده) حكم از فقيه مستنبط حكم، متمايز مي

درباره ولايت فقيه از وگوهاي سياسي خود  كنم امروزه در درون گفت كه فكر مي
  آن بحث نكرديم.

شناسـي   ب) بحث دوم درباره كاركردهـاي سياسـي و البتـه از منظـر جامعـه     
ولايت فقيه است كه كاملاً بحثي غيرفقهي است. در واقع به جـاي اينكـه بحـث    

اي اين نظريه سياسي را بپذيريم؛ بحث كنيم كه اساسـاً چـه    كنيم كه طبق چه ادله
يا سياسي اين نظريه را در ساختارهاي فرهنگي و سياسي ما  شناسي دلايل جامعه

نظر كرده، بـه بحـث    سازد. به جهت كمبود فرصت، از بحث اول صرف موجه مي
  پردازم. دوم مي

اين بحث از اينجا در ذهن بنده كليد خورد كه در اوايل دهـه بيسـت، مباحـث    
و  الاسـرار  كشـف در ، امـام ولايت فقيه در ايران مطرح شد و افرادي مانند حضرت 

ــل     ــه مث ــت فقي ــه ولاي ــدان نظري ــي از منتق ــرويبرخ ــنگلجي و  كس ــريعت س ، ش
هاي پـس از مشـروطه دوم در ايـران آغـاز كردنـد. ايـن        وگوهايي را در سال گفت
ها به اينجا كشيده شد كه در وراي وجود يا عدم اين نظريه در متون فقهـي و   بحث

علمي ما دارد يا خير، آيـا اساسـاً ايـن     وگوهاي اينكه آيا اين نظريه تباري در گفت
  خورد؟ خورد يا نمي نظريه به درد ساختارهاي فرهنگي، سياسي و اجتماعي ما مي

نويسد و ادعـا   اي را مي ، فردي دانشگاهي رساله1326در آن زمان يعني سال 
و افـرادي مثـل    االله خمينـي  سـيدروح وگوهايي كـه ميـان    كند كه فارغ از گفت مي
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كنم اين نظريه به درد سـاختارهاي   وجود دارد، من تصور مي لجيكسروي و سـنگ 
شناختي ايـن ايـده را    خورد و طبيعتاً او از منظر جامعه سياسي و اجتماعي ما نمي

  پرورانده بود.
در اينجا نگرشي كه بنده به بحث دارم، بيشتر به نقدي معطوف است كـه آن  

اتي را به عنـوان كاركردهـاي   رساله مختصر در آن دوره مطرح كرده؛ بنابراين نك
دهـم. از ميـان    شناسي سياسي مـورد بحـث قـرار مـي     ولايت فقيه از منظر جامعه

  كنم: كاركردها در اين فرصت اندك فقط به سه كاركرد اشاره مي

  . نقش ولايت فقيه در انسجام اجتماعي جامعه ديني9ـ1
اي  حران ويـژه در جهان اسلام ـ هم در جهان اهل سنّت و هم در جهان تشيع ـ ب  

تـوان بـه مشـكل     داريم كه با بحران جهان غرب متفاوت است. از اين بحران مي
دين و دولت در جهان اسلام تعبير كرد. اين مشكل همـواره ثبـات سياسـي ايـن     

شناسـي   ثباتي معمـولاً در ادبيـات جامعـه    جوامع را به هم ريخته است. از اين بي
گوينـد سـاختاري در قـدرت     يعنـي مـي  شود؛  سياسي به چرخه استبداد تعبير مي

شود، اعتراض باعث هـرج و   ورزد، اعتراض شروع مي گيرد، استبداد مي شكل مي
گيرد و مجدداً اين  شود و دوباره استبداد شكل مي شود، سركوب آغاز مي مرج مي

گيري استبداد، اعتـراض،   خورد يعني مجادله از شكل چرخد و دور مي سيكل مي
گيـرد.   مجدداً بازتوليد استبداد در جهان اسلام شكل مي هرج و مرج، سركوب و

دهـد؟   حال دليل اين اتفاق چيست كه در جهان اسلام اتفـاق افتـاده يـا رخ مـي    
تقريرهاي گوناگوني از اين چرخه استبداد وجود دارد كه يكي از اين تقريرها كه 

كتـاب   در برترانـد بتـي  خورد، تقريري اسـت كـه    به نظر بنده به درد بحث ما مي
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در  احمد آلترجمه كرده است و همچنين  زاده نقيبكه جناب آقاي دكتر  دولت دو
ثباتي  گويند علت وقوع اين چرخش يا بي كنند. آنها مي هاي خود مطرح مي بحث

افتـد و   سياسي در جهان اسلام اينكه ميان آنچه در ذهنيت مسـلمانان اتفـاق مـي   
معنا كـه   تطابقي رخ داده است؛ بدينگذرد با آنچه در خارج وجود دارد، عدم  مي

و شيعيان حكومت مطلوبشـان   مسلمانان حكومت مطلوبشان را دولت نبوي
شـان را بـر    خواهند اين ذهنيت ديني دانند و وقتي مي مي را حكومت اهل بيت

كنند اين حكومتي كه فعلاً در خـارج   واقعيت اجتماعي تطبيق دهند، احساس مي
كــه در ذهنشــان بــه عنــوان حكومــت مطلــوب وجــود دارد، حكــومتي نيســت 

هـاي جـائر    هاي موجود را دولـت  اند. به همين دليل، چون همواره دولت پذيرفته
شوند. اين مجادلـه ديـن و دولـت     دانند، به يك درگيري ناخواسته كشيده مي مي

شود همواره هر دولتي در جهان اسلام به شكلي، وجهي از نامشروعيت  باعث مي
اي  گويـد آن نظريـه   مـي  برترانـد بتـي  ه و توأم كند. به همين دليل، را با خود همرا

ثباتي را بتوانـد در درون   تواند اين چرخه را از كار بيندازد كه به نوعي اين بي مي
كنم ولايت فقيه از اين منظر، يك مشكل تاريخي مـا   خود حل كند. بنده فكر مي

ومت ولايت فقيـه در ايـران   كند؛ بنابراين وقتي حك را در وجهي از اقتدار حل مي
شـود، كسـي ايـن تصـور نـاهمخواني ذهـن و عـين را در ذهـن خـود           برپا مـي 

هاي دولت يـا برخـي مسـائل     پروراند. البته ممكن است به برخي از كارويژه نمي
ديگر از اين نظام ايراد كند؛ ولي اين مشكل تاريخي كـه در اثـر غيبـت اسـتمرار     

  شود. ياي حل م يافته، در اينجا به گونه
گونه بـوده اسـت كـه     نكته ديگر اينكه اساساً ذات قدرت در جهان اسلام اين

اي پادگفتمـان آن نيـز شـكل     گرفـت، بـه گونـه    هرگاه گفتمان قدرت شـكل مـي  
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اي در متـون   توانسـت ادلـه   گرفت و در اين شرايط، هر دولت دينـي كـه مـي    مي
به پادگفتمان را در  توانست اين تبديل گفتمان اسلامي براي خود تدارك كند، مي

دانيد ما اين مشكل را در غرب نداشـتيم. در غـرب    نظريه خود حل كند. البته مي
دو مكتب الهياتي (مكتب الهياتي حقـوق طبيعـي و مكتـب الهيـاتي قراردادهـاي      
ــه معمــولاً دولــت را در درون و چهــارچوب آن تحليــل    اجتمــاعي) داشــتيم ك

ز دولت وجود داشت، تصويري كـاملاً  كردند. در هر دو مكتب، تصويري كه ا مي
زميني بود؛ يعني انتظـارات از دولـت محـدود بـوده، وظـايفش روشـن اسـت و        
مشروعيت آن نيز تابع ارجاع به يكي از دو مكتب قرارداد يا حقوق طبيعي است؛ 

رود،  ولي اين مسئله در جهان اسلام وجود ندارد و انتظـاراتي كـه از دولـت مـي    
  رود. كه در جهان غرب وجود دارد يا انتظار مي چيزي فراتر از آن است

خودسـر در   هـاي  . ولايت فقيه در ايجاد اعتدال و جلوگيري از جريان9ـ2
  جامعه شيعي

بخشيم  ما در درون جامعه مذهبي خود، به هر فهمي از دين اعتبار و حجيت نمي
ا رسـائل  اي كه ت دهيم؛ مثلاً نظر طلبه و آن را مبناي عمل اجتماعي خود قرار نمي

توانـد مبنـاي عملـي اجتمـاعي در جامعـه       گاه نمي يا مكاسب خوانده است، هيچ
هاي ما بايد به فهم مرجعيـت دينـي    شيعي قرار گيرد. به همين دليل، هميشه فهم

يا بالاترين كسي كه فهم او معتبر است و مستظهر به ملكه اجتهـاد اسـت، تأييـد    
فهـم مرجعيـت را دور بزنـد، بـه      شود؛ بنابراين هر فهمي كه در جامعـه شـيعي،  

افتد و هيچ وجهي از اعتبار را بـه همـراه نـدارد. آن     صورت غيرارادي از كار مي
فهمي در جامعه شيعي اعتبار دارد كه از آن مجرا به سمت قاعده جامعـه سـرريز   
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توانيم بهتر درك كنيم كه با اهل سـنّت آن را   شده باشد. اين موضوع را زماني مي
افتد. به همـين دليـل اسـت     در اهل سنّت آنچه گفته شد، اتفاق نمي مقايسه كنيم.

رسد، ولو دانش وافـري   به هر تفسيري كه از دين مي بن لادنكه فهم فردي مانند 
شـود و جريـان    از متون ديني نداشته باشد، به منشأ عمـل اجتمـاعي تبـديل مـي    

امـا در درون   ريـزد؛  اندازد و كل جهان اسلام را بـه هـم مـي    خودسري را راه مي
كنم بخشي از تعـادل و امنيتـي    افتد. بنده فكر مي جامعه شيعي اين امر اتفاق نمي

كه امروزه در جامعه ديني ما وجود دارد، مرهـون در كـانون قرارگـرفتن فقيهـي     
هاي ديني ما در حوزه سياسي در محك با فهـم او ارزيـابي    است كه همواره فهم

هم خودش را معيار يك عمل اجتماعي قـرار  تواند عليحده ف شود و كسي نمي مي
دهد و اين است نقش مجتهد به مثابه مرجع و در فاز بعدي نقش مرجع به مثابه 

  متولي امور سياسي.

  . ولايت فقيه و حفظ تماميت ارضي9ـ3
حفظ تماميت ارضي از جمله مباحثي است كه در ادبيات بسياري از روشنفكران 

با همه انتقاداتي كه بر روحانيـت وارد اسـت يـا    خورد. آنها معتقدند  به چشم مي
هـاي اخيـر و بـه ويـژه در      توان وارد كرد، اگر حكومت به ويژه در طول سال مي

تكه شده بـود؛   اين كشور تاكنون تكه دوران دفاع مقدس، دست روشنفكران بود، 
اي مثـل دوره   ولي چون روحانيت متولي اين حكومت شده است، در هـيچ دوره 

ميت ارضي جمهوري اسلامي ايـران حفـظ نشـده اسـت و ايـن حفـظ       اخير، تما
تماميت ارضي جمهوري اسلامي ايران مرهـون اقتـدار فقيهـي اسـت كـه ماننـد       
كمربندي امنيتي جلوي هرگونه تعرض را به ايـن سـرزمين ملـي گرفتـه اسـت؛      
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تـري   توان كاركردهاي دقيـق  بنابراين اگر از اين منظر نيز به بحث توجه كنيم، مي
هاي گونـاگون مـورد بـازخواني و     اي ولايت فقيه مطرح كرد و آن را در حوزهبر

  توجه قرار داد.

  . كارآمدي ولايت فقيه10
  الاسلام والمسلمين دكتر شاكرين حجت

بــه بحــث ولايــت فقيــه از زوايــا و ابعــاد گونــاگون پرداختــه شــد. مخصوصــاً  
ردشـناختي از  شناسـي سياسـي و كارك   كاركردهاي ولايت فقيـه از زاويـه جامعـه   

بينـيم بيشـتر    اهميت زيادي برخوردار است. اگر مقداري به عقب برگـرديم، مـي  
ادبيات توليدشده در اين حوزه، به مباحث نظري و اثباتي مانند حدود اختيـارات  
ولي فقيه يا مباني مشروعيت آن ناظر است كه البته در جاي خود بسيار ارزنده و 

شناسـي   كاركردشناسي و نگاه از منظـر جامعـه   باشد؛ ولي مباحث ناظر به مهم مي
سياسي، بحث جديدي است كه بسيار محدود مطرح شده است. بحثي كـه بنـده   

  باشد. در نظر دارم مطرح كنم، در واقع از همين منظر و حوزه مي
شايد اگر بخواهيم عنواني به اين بحث بدهيم، عنوان كارآمدي ولايـت فقيـه   

شـناختي بـه    دي و هم در كاركردها از منظر جامعـه بهتر باشد؛ زيرا هم در كارآم
شود و عقلانيت ولايت فقيه در حوزه كـنش اجتمـاعي مـورد     مسئله نگريسته مي

گيرد؛ امـا تفـاوتي كـه كارآمـدي بـا كاركردهـا دارد اينكـه وقتـي          بحث قرار مي
خواهيم كاركردها را بررسي كنيم، هرگونـه كـاركردي را مـورد مطالعـه قـرار       مي
هـايي   شود و چـه هزينـه   ولي اينكه اين كاركردها به چه قيمت تمام مي دهيم؛ مي
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شود، شايد خيلي مورد توجه قرار نگيـرد. در عـين حـال، در بحـث      براي آن مي
اي، چـه   شود كـه در واقـع چـه هزينـه     كارآمدي، مقداري به اين مسئله توجه مي

كارآمـد و مثبـت بـه    آورد؛ يعني زماني نظام سياسي را نظام  اي را به بار مي نتيجه
كننـد،   هاي ديگر مقايسه مي كنند كه وقتي آن را با نمونه لحاظ كارآمدي تلقي مي
تـري را بـه    هاي كمتري ثمرات و نتايج بهتر و درخشان مشاهده شود كه با هزينه

  اي از اين منظر است. بار بياورد. نگاه ما به ولايت فقيه نيز در اينجا تا اندازه
كه در جامعه ديني، ولايت فقيه كارآمدترين الگـوي  حرف اصلي اين است 
گوييم ولايت فقيه، منظـور محتـواي ولايـت فقيـه      سياسي است. البته وقتي مي
هم  تر باشد و شامل ولايت معصومان تواند عام است كه حتي مصداق آن مي

شده است ـ به عنوان حد اعلاي ولايت   از آن جهت كه به آنان فقيه اطلاق مي
  ود.فقيه ـ ش

گوييم ولايت فقيه كارآمدترين الگـوي سياسـي در جامعـه     اما به چه دليل مي
  ديني است؟

شناختي توجه داشته باشيم و سپس شرايط  اگر به برخي مباحث نظري جامعه
هايي كه براي ولايت فقيـه   جامعه ديني را در نظر بگيريم و بعد شرايط و ويژگي

توانيم به ايـن   رسد مي نيم، به نظر ميلحاظ شده است را نيز با يكديگر مقايسه ك
نگريم، در واقع  شناسي سياسي مي گيري نزديك شويم. وقتي از منظر جامعه نتيجه

كارآمدي حكومت، ارتباط وثيقي با نظام ارزشي حاكم در ميـان جامعـه و مـردم    
دارد؛ به عبارت ديگر، هر اندازه يك نظام سياسي، يك حكومت و يـك دسـتگاه   

شـده اجتمـاعي    هـاي مقبـول و نهادينـه    ريت اجتمـاع بـا ارزش  در چگونگي مدي
هماهنگ باشد، از كارآمدي بيشتري برخوردار است؛ چرا؟ چون وقتي حكـومتي  
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كند ـ حكومت مدام با دسـتورات الزامـي     كند و دستوراتي صادر مي اقداماتي مي
ه كند و سـپس آنهـا را بـه دسـتور و قاعـد      ريزي و فكر مي سر و كار دارد، برنامه

كند ـ طبيعتاً مردم بايد از آن دستورات پيروي كنند. اين الزام و اطاعت   تبديل مي
اي اساسي در حكومت است كه هيچ حكـومتي از آن مسـتثنا نيسـت و در     مسئله

دهد. اين مسئله وقتي به خـوبي و بـه    واقع رابطه حكومت و مردم را تشكيل مي
توانـد مـورد قبـول جامعـه قـرار      پذيرد كه الزامات دولت ب بهترين وجه انجام مي

دهد؟ هنگامي كه با نظـام ارزشـي و هنجـاري     گيرد. اين اتفاق چه زماني رخ مي
شـده در جامعـه، همـاهنگي و تطـابق      شده و نهادينه مورد قبول جامعه و پذيرفته

دهـد   داشته باشد؛ اما اگر حكومت از اين مسئله فاصله بگيرد و دستوراتي كه مي
كنـد، از   كنـد و قـوانيني كـه وضـع مـي      ايي كـه طراحـي مـي   ه و قواعد و برنامه

هاي مقبول جامعه فاصله بگيرد، براي اينكه جامعـه را بـه اطاعـت وادارد،     ارزش
اي انجـام   هاي بسيار زيادي صرف كنـد و كارهـاي فرهنگـي گسـترده     بايد هزينه

برقرار هاي انتظامي را بسيار قوي و فعال كند. بايد نظام پليسي  دهد. بايد دستگاه
ها و اعتراضات بايسـتد؛ ولـي وقتـي     كند. بايد سركوب كند و در مقابل مخالفت

شـود و   ها كـم مـي   هاي اجتماع بود، بسياري از هزينه همگام و هماهنگ با ارزش
رسد و زودتر مورد قبول، اطاعـت و پيـروي جامعـه     تر به نتيجه مي خيلي راحت

اي  جامعه ديني چـه جامعـه   شويم،  گيرد. حال وقتي وارد جامعه ديني مي قرار مي
كنـد؛   هاي ديني حركت مـي  اي است كه بر مدار ارزش است؟ جامعه ديني جامعه

ها و هنجارهاي ديني را پذيرفته و عميقاً به آنها بـاور دارد و نسـبت    يعني ارزش
  به آنها دلبستگي دارد.

يـه  يابد؟ چون ولايـت فق  پرسش اينكه ولايت فقيه در اينجا چه جايگاهي مي
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، ولايت فقاهت است، ولايت حكم، هنجار جوادي آملياالله  به تعبير حضرت آيت
هـا   و نظام ارزشي است كه از سوي خداوند ارائه شده و به وسيله دين به انسـان 

ها پذيرفتند؛ پس طبيعي است كه اين تطـابق، خيلـي قـوي و     ابلاغ شده و انسان
لايـتش ولايـت فقاهـت،    شود؛ از يـك سـو چـون ولـي فقيـه و      عميق برقرار مي
هاي ديني است، مـورد قبـول و اسـتقبال جـدي جامعـه واقـع        هنجارها و ارزش

شود و از سوي ديگر، وقتي به شرايط ولايت فقيه در اسلام مثل بحـث تقـوا،    مي
نبـودن و...   نبـودن، دنياپرسـت   طلـب  گريختن، قـدرت  عدالت و از تعلقات دنيوي

اي معنوي و عاطفي بسيار عميـق ميـان    طهشود راب نگريم، اين موارد باعث مي مي
شود بالاترين كارآيي ايجـاد شـود.    ولي فقيه و جامعه برقرار شود. اينها باعث مي

كنـد،   جامعه در عين حال كه فرامين او را حجت الهي تلقي و از آن پيـروي مـي  
سازد كه نتـايج و بركـات زيـادي را بـه      نوعي تعلق عاطفي شديد با او برقرار مي

شـوند.   هاي عظـيم بـه راحتـي حـل مـي      بينيم بحران دارد. اينجاست كه مي دنبال
هاي سـنگيني   هاي عميق اجتماعي كه جوامع ديگر براي حل آن بايد هزينه بحران

  شود. را بپردازند، در جامعه ما به راحتي با صحبت ولي فقيه حل مي
وان را دارد شده در ولايت فقيه، اين ت هاي تعبيه تا اينجا روشن شد كه ويژگي

هاي يادشده،  كه چنين نقشي را در جامعه ديني ايفا كند؛ اما آثار و بركات ويژگي
توانـد بـالاترين ضـمانت را بـراي      شود، بلكـه مـي   در آنچه بيان شد منحصر نمي

  كننده حقوق افراد در جامعه باشد. حقوق جامعه فراهم سازد و خود تأمين
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  منظر فقهي هاي سياسي ولايت فقيه از . كارويژه11
  جناب آقاي ابوالحسن حسني

هاي سياسي ولايت فقيه از منظر فقهي است. در  موضوع بحث اينجانب، كارويژه
هايي كه انجام شـد، كاركردهـاي ولايـت فقيـه بيشـتر از منظـر سياسـي و         بحث
شناختي مورد بررسي قرار گرفت؛ ولي مـا درصـدديم از نظـر فقهـي ايـن       جامعه

  رار دهيم.موضوع را مورد بررسي ق
  توان تعريف كرد: چهار كارويژه اساسي از منظر فقهي براي ولايت فقيه مي

 . تأمين مشروعيت نظام سياسي11ـ1

مشروعيت اصل نظام سياسي با ولايت فقيه است. اين مشروعيت در همه سطوح 
شود. از موارد مهمي كه بايـد   تر نيز با ولايت فقيه تأمين مي حتي در سطوح پايين

كارگيري مناصب حكـومتي و ديگـري    آنها احراز شود، مشروعيت به مشروعيت
  مشروعيت اجراي احكام شرعي در حوزه حكومت است.

پـذير اسـت.    الف) مشروعيت تصدي مناصب حكومتي با ولايت فقيه امكـان 
 يدولتي كه فقيه در رأس آن نباشد، حكومتي نامشروع است و ايـن نكتـه مسـاو   

يك حكومت از مجموعه بسياري از افراد به عنوان با اصل ولايت فقيه است؛ اما 
شود كه در مناصب حكومتي قرار دارند. افرادي كـه   كارگزاران دولت تشكيل مي

گيرند، پرسش اينكه تصدي اين مناصب براي ايـن افـراد    در اين مناصب قرار مي
  شود؟ بر چه اساسي مشروع مي

ي را فقـط بـراي   دلايل عقلي ولايت فقيه، هرگونه تصـرف در امـور حكـومت   
كند؛ بنابراين دلايل تصرف هيچ فرد ديگر در امـور حكـومتي    فقيه ثابت مي ولي



  

 

200  

ب 
كتا

قد/
ن

 
خان

 تر
سم

قا
  

جايز نخواهد بود، مگر از باب كارگزاري ولايت فقيه. همچنـين، ايـن افـراد بـه     
المال و امور مردم دخالت  لحاظ مسئوليتي كه در مناصب حكومتي دارند، در بيت

رف است و به همان ادله ولايت فقيه بايد اين كنند كه اين دخالت از سنخ تص مي
تـوان   تصرف به مشروعيت الهي برگردد و اين مشروعيت الهي را به راحتـي مـي  

  شود. تصور كرد كه به واسطه ولي فقيه براي اين افراد جعل مي
تـوان آورد؛ از جملـه روايـت     ادله روايي متعددي نيز بـراي ايـن مـورد مـي    

آن را آورده  مكاسـب در اول  شـيخ انصـاري  سـت و  ا العقـول  تحفمشهوري كه در 
است. البته اين روايت به لحاظ سندي مشـكل دارد؛ امـا بـه لحـاظ مـتن، قـوت       

توان در اينجا آورد؛ از جمله اينكه  بسياري دارد. روايات با اسناد صحيحي نيز مي
اي كه در آن جز نبي  فرمايند: در مجلسي نشسته مي شريح قاضيبه  اميرالمؤمنين

دهد كه مشـروعيت قضـاوت بـه     نشيند. اين نشان مي يا جانشين نبي يا شقي نمي
  اين است كه قاضي مسند وصايت نبي را داشته باشد.

 . تنفيذ و تنجيز احكام اجتماعي و سياسي شرعي11ـ2

اين مورد نيز مسئله مهمي است. شايد تصور شـود وقتـي حكمـي شـرعي شـد،      
ونه نيست. ما در هر حكم، دو مسئله داريـم:  گ ديگر اجراي آن لازم است؛ اما اين

يكي خود حكم و دوم مكلف حكم؛ يعني مكلف حكم نيز بايد شرعي مشخص 
گونه نيست كه ما بگوييم اين حكم واجب است، پس هركسي  شود؛ بنابراين اين

تواند آن را اجرا كند. به ويژه در مورد احكام قضايي و حكومتي. ظـاهر ايـن    مي
است كه بر عموم واجب شدند؛ اما واقع امـر اينكـه ايـن احكـام     گونه  احكام اين

مكلف مشخصي دارند. در نظام سياسي اسلام، مشروعيت اجراي چنين احكامي 
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شود كه ولي امر در دوره غيبـت، فقيـه اسـت و بـه      با اجراي ولي امر حاصل مي
بـه   تعبير ديگر، اجراي اين احكام بر عهده ولي فقيه است و ديگـران حـق ورود  

اين عرصه را ندارند، مگر از باب كارگزاري ولي امر كه در دوره غيبـت ايشـان،   
ولي فقيه است. از همان روايت صحيحه اگرچه مشهور است به روايـت مقبولـه   

اين نكته كـاملاً  ». فاني قد جعلته عليكم حاكما«فرمايند:  مي كه امام حنظلـه  عمربن
ر حكم ما را اجرا كند، من آن را بـر  روشن است. در واقع بحث اينجاست كه اگ

شما حاكم قرار دادم، حتي اگر ديگري حكم ما را اجرا كند، مـن آن را بـر شـما    
  حاكم قرار ندادم.

يك قدم جلوتر از تنفيذ احكام، تنجيز احكام است. در بحث تنجيز احكام، 
موضوع و مكلف خطابات شرعي سياسـي در بسـياري از مـوارد، كـل جامعـه      

لَقَد أَرسلْنا رسلَنا بِالْبينات و أَنْزَلْنا معهـم  «فرمايد:  مثال، وقتي قرآن مي است؛ براي
طسبِالْق النَّاس يقُومالْميزانَ ل و ؛ مردم قسط را اقامه كنند، در 25(حديد: » الْكتاب(

اين موارد كه جامعه به عنوان كل، مكلف اجراي اين احكام است، ولـي فقيـه   
يابد. نقشي كه ولي فقيه در اينجا دارد اين است كـه   اساسي در اينجا مي نقشي

گونـه نيسـت كـه وقتـي      اين احكام قابل اجرا نيستند، مگر ذيل يك برنامه. اين
گويد مردم قسط را اقامه كنند، هر فرد مستقل از ديگري ماننـد اقامـه    قرآن مي

توانـد نمـاز خـود را     مـي گونه كـه   نماز، بخواهد قسط خود را اقامه كند؛ همان
شود؛  بخواند. اقامه قسط، فعلي مستمر است كه يك بار در كل جامعه اجرا مي

بنابراين اقامه قسط، با امري مانند نماز، تفاوت اساسي دارد كه يك فعل نيست، 
  بلكه افعال به اندازه مكلفان است.

چنـين  اي كه در احكام فردي با عنـوان ترتيـب و مـوالات داريـم، در      مسئله
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دهد. در واقع ايـن   هاي سياسي و اجتماعي خود را نشان مي احكامي شكل برنامه
انـد از سـنخ    انـد، احكـامي   احكام شرعي كه به حوزه سياست و حكومت مربوط

اي قابل اجرا نيستند. ايـن برنامـه بايـد     احكام تحت برنامه كه بدون چنين برنامه
اجرا نيسـتند؛ بـه عبـارت ديگـر،      برنامه واحدي باشد، وگرنه اين احكام غيرقابل

اگرچه حكم به فعليت رسيده و وجوب حاصل شده، ولـي منجـز نيسـت، مگـر     
  *اي وجود داشته باشد. اينكه چنين برنامه

  دهد. اينجاست كه كاركرد سوم ولايت فقيه، خود را نشان مي

 . حفظ مصالح عاليه شرعي در عرصه سياست11ـ3

د دارد: مبناي اول، مسـائل عاليـه شـرعي را    در مسائل عاليه شرعي، دو مبنا وجو
كند كه همه احكام شرعي بر پايه اين مسائل است؛ مبنـاي   بدين شكل تفسير مي

اند كه خداوند آنها را به عنوان يك اعتبار مسـتقل   دوم اينكه مسائل عاليه مسائلي
  اعتبار كرده است.

واقـع مـواردي    دهم؛ يعني در بنده براساس مبناي دوم، بحث خود را ارائه مي
توانسـت   در زندگي انسان وجود دارد كه حكم وجوب بر روي خود فعـل نمـي  

برود، بلكه بر روي پيامد فعل رفته است. حق تعالي حفظ امري را بر ما واجـب  
هايي بـراي   كرده است كه خود ما بايد با توجه به وضعيت زندگي خودمان شيوه

                                                       
 يـه شكل قابل طـرح اسـت و نظر   دينب ،امام يخطابات قانون يهبراساس نظر يهنظر ينه االبت.  *

به نظـر بنـده   ي ـ  خطابات انحلال ـ يعني  وجود دارد يخطابات شرع يتكه در باب ماه يدوم
  .يستقابل طرح ن
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بر روي آن پيامد رفته است، نه  حفظ آن بيابيم؛ يعني پيامد فعل ماست و وجوب
  روي خود فعل ما. در اينجا ما سه مسئله داريم:

گـوييم   اول، تبيين و تعيين شواهد حفظ و تضييع مصالح است. وقتي مـا مـي  
گـوييم كـه    مصلحت حفظ نظام، اين حفظ نظام را براساس چه شواهدي ما مـي 

يارهايي وجود داشـته  الان نظام حفظ شده يا الان نظام تضييع شده است؟ بايد مع
باشد كه الان بحث من بـر روي معيارهـا نيسـت. حتـي اگـر بتـوانيم معيارهـاي        
واحدي هم بيابيم كه در خود معيارها نيز اختلاف است، در تطبيق ايـن معيارهـا   

الخطـابي   شود. پس در اينجا يـك فصـل   با وضع موجود اختلاف نظر حاصل مي
  ژه ولايت فقيه است.بودن، كاروي الخطاب لازم است. اين فصل

دوم، تفريع حكم مصلحتي است. الان مصلحت حفظ نظام يا مصلحت حفظ 
خواهيم از اين تفريع كنيم تا ببينيم بايد چـه   دين بر ما واجب شده است و ما مي

شـود، ايـن    كاري انجام دهيم. آنچه به عنوان برنامه حفظ اين مصالح مطـرح مـي  
  يژه ولايت فقيه ارائه اين برنامه است.الخطاب لازم دارد و كارو برنامه فصل

سوم، تزاحم مصالح معتبر است كه ترجيح در مصـالح معتبـر نيـز بـر عهـده      
فقيه است.  ولي  

 هاي كلان شرعي . اجراي سياست11ـ4

هاي كلان شرعي، احكامي ناظر به پيامدنـد؛ امـا دو تفـاوت بـا مصـالح       سياست
ن شرعي در خطابات، اخبار اسـت  هاي كلا معتبره دارند. قالب نحوه بيان سياست

نه انشا. قالب بيان مصالح، انشاست و همچنين، مصلحت معتبره به مثابـه منـاط،   
هاي كلان بـه عنـوان    شود؛ ولي سياست اعتبار شده است و از آن حكم تفريع مي
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دهد كه احكام فرعيه بايد  شود، بلكه يك جهت كلي را نشان مي مناط اعتبار نمي
تنظيم شوند كه آن پيامد حاصل شود. موارد زيادي است كـه   براساس آنها چنان

هاي كلان سـلبي كـه كـاملاً در     توان از آنها ياد كرد. مخصوصاً موارد سياست مي
اند؛ مانند قاعده نفي ضرر و قاعده نفي حـرج، الممتنـع عادتـاً     شده فقه ما شناخته

توان مطـرح كـرد.    يز ميهاي كلان ايجابي را ن . البته سياست كالممتنع حقيقتاً و...
هـاي ولايـت فقيـه     در اينجا نيز ما دو موضع داريم كه در اين دو موضع كارويژه

  روشن است:
هاي كلان شرعي، اختلاف آرا وجود دارد. يـك   اول، اينكه در اين سياست

هاي ولايـت   رأي بايد براي اجرا پذيرفته شود كه انتخاب اين رأي از كارويژه
  فقيه است.

هاست كـه   و تعيين شواهد توسعه و تضييع هريك از اين سياست دوم، تبيين
  هاي ولايت فقيه است. باز هم از كارويژه

  الاسلام والمسلمين دكتر ذوعلم حجت

  رسد: تذكر نكاتي به نظر ضروري مي
شناسي سياسي بايد از فروغلطيـدن سـدر شـاخص و     . در بحث نگاه جامعه1

اي مـا نهـاده، بـه جـد پرهيـز داشـته       شناسي سياسي سكولار پيش پ مباني جامعه
  ها را بايد مورد تأمل قرار دهيم. باشيم؛ يعني بعضي از دريافت و تلقي

كنند ولايت فقيه را بـه حكومـت روحـانيون تعبيـر      . گاهي برخي سعي مي2
كنند. اين تعبير كاملاً نادرست است؛ زيرا ولايت فقيه يك نظريه ديني مبتنـي بـر   

هي است؛ ولي اگر گفتيم حكومت روحانيون، حكومـت  مباني عقلي، كلامي و فق
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شود و از كاركردهاي مهم ولايت فقيه اين بوده كه توانسـته   قشري و طبقاتي مي
گذاري در  است همه اقشار جامعه را با يك نگاه عادلانه به عرصه حضور و تأثير

  شدن حكومت جلوگيري كند. جامعه بكشاند و از صنفي

  كتر رودگرالاسلام والمسلمين د حجت

بحث عرفاني در كنار مباحث كلامي و فقهي مهم است كـه در آن بحـث نظريـه    
اسما و انسان كامل است و بنده درباره ولايت تقديري و تدبيري مطالبي دارم كه 

شود و بحث كشف اعم از كشف عرفي و عرفاني  انشاءاالله در بحث آتي ارائه مي
  مهم است.
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